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8 وزارت‌آموزش‌‌و پرورش 
  سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي‌آموزشي

دفترانتشارات و فناوری‌آموزشي

    ماهنامة آموزشی و تربيتي براي دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطه
             دورۀ چهل و دوم   اردیبهشت ۱۴۰۳  شمارۀ پي‌درپي ۳۳۷  48صفـحه

   ماه معلم  
    نانو پوشاك  

   گفت‌و‌گو با ارديبهشت 
    رفيق مشتي 

    هرس كردن نوشته‌ها 

دوست‌داشتنی‌ترین 
کارها نزد خداوند 

نماز است.

انسان هيچ‌كارى بهتر از نماز، 
اصلاح ميان مردم و خوش 

اخلاقى نكرده است.

اگر نمازگزار 
می‌دانست تا چه حد 
مشمول رحمت الهى 

است، هرگز سر خود را از 
سجده بر نم‌ىداشت.

نماز مثل ستون چادر است.  
اگر ســتون محکم و برقرار 

باشد، طناب‌ها، میخ‌ها و پرده‌ها 
مفیــد خواهند بــود. ولی اگر 

ستون چادر بشکند، دیگر طناب‌ها 
و میخ‌ها سودی ندارند.

محبوب‌ترین 
بنـــده نـزد 
خداى عزوجل 
كســى است 
كه راست‌گو و 
مراقب نمازش باشد.

هنگامى كه به نماز ايستادى، 
بدان كه در پيشگاه خداوند هستى 
و اگر او را نمى بينـى، او تو را 

م‌ىبيند. پس به نمازت توجه كن

كســى كه دوســت دارد 
بداند نمازش قبول شده يا 
نه؟ بايد ببيند: آيا نمازش او 
را از زشتىها و ناپاك‌ىها دور 

كرده است يا خير؟

من معلم هستم
هر شب از آينه‌ها مي‌پرسم

به كدامين شيوه، وسعت ياد خدا را بكشانم به كلاس
بچه‌ها را ببرم تا لب درياچة عشق؟

غرق درياي تفكر بكنم؟...
 من معلم هستم...

 فريدون مشيري
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وزارت آموزش‌وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

شواري برنامه‌ريزي: مجیدعمیق، حبیب یوسف‌زاده، بابک نی‌کطلب، مریم فردی، علي یوسفی، عليرضا ثبتي، عباس نورآبادي

خانوادة مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي‌مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

قیمت:
 105000 ريال

گاهی که ابرها
دست هم را می‌گیرند و

می‌زنند زیر آواز
صدایشان مرا به یاد تو می‌اندازد

که خالق مهربان چشمه‌ها 
و غنچه‌هایی

آن وقت چترم را می‌بندم
و هم‌صدا با گروه سرود ابرها

صدایت می‌زنم:
ای آفریدگار عاشق

ای خالق من از خاک ناچیز
 اجازه بده گاهی ابر باشم 

دست و روی زمینت را بشویم
و از میان این همه کوه و کویر 
راهی باز کنم به سمت دریا 

اجازه بده اوج بگیرم
ببارمو خاک را برویانم

ابر یعنی: خداوند روزی دوباره مرا
به آسمان باز خواهد گرداند ...

»سعیده اصلاحی«

ابرهاسرود با گروه 
ابرهاسرود با گروه 

مکمل‌های غذا در گیلان 
با چاشنی پر و کامل  سفر گیلانی و غذاهای شمالی 
سفره  بر  چاشنی  چیدن  در  آن‌قدر  گیلانی‌ها  می‌شود. 
سخاوتمند هستند که مهمان در انتخاب چاشنی سردرگم 
می‌شود. وجود سبزی‌های تازه در ترکیب چاشنی‌ها آن‌ها 
را خاص می‌کند؛ به‌طوری که تهیة چنین چاشنی‌هایی در 
خارج از جغرافیای گیلان غیرممکن است. انواع زیتون که 
خوش‌مزه‌ترین نوعش از رودبار می‌آید و ترکیب طلایی 
ترشی  کال‌کباب،  رسیده،  سیرترشی‌های  پرورده،  زیتون 
نازخاتون، دلال که کار نمک را با غذا می‌کند، ماست بورانی 
و باقالی، از جمله مزه‌های کنار غذا هستند که گیلانی‌ها 

بهترین نوعشان را بر سفره می‌چینند. 

منبع بزرگ ماهی
بعضی محققان می‌گویند مصرف ماهی باعث شادی 
و بالارفتن سن امید به زندگی‌ می‌شود. اینکه سن امید به 
زندگی در گیلان  سه ‌سال بالاتر از متوسط آن در ایران 
است، این ادعا را تأیید می‌کند. دسترسی مردم استان گیلان 
به منبع بزرگ تأمین ماهی، یعنی دریای خزر، باعث شده 
استان  مردم  غذاهای‌  اصلی‌ترین  از  یکی  به  ماهی  است 
تبدیل شود. اگر چه هر نوع ماهی در فصل خاصی از سال 
به تور صیادان می‌افتد، اما گیلانی‌ها می‌توانند آن را به 
شکل دودی و یا شور همیشه در اختیارتان بگذارند. دودی 
و نمک‌سود‌کردن ماهی دو روش برای نگهداری طولانی 
مدت ماهی در دورانی بود که پای یخچال به خانه‌های 

ایرانی باز نشده بود.

سفید خوش‌مزه
زمانی کمتر کسی به‌جز مردم 
شمال، طعم برنج را می‌چشید و پلو 
در جنوب رشته کوه البرز، غذایی اعیانی 
به همین خاطر  بود.  از دسترس  و دور 
برنج  با  که  غذاهایی  و  خورش‌ها  بیشتر 
آماده می‌شوند، برای اولین بار در آشپزخانه‌ 
و مطبخ‌ خانه‌های شمال ایران و اغلب گیلان 
شناخته‌شده‌ای  غذاهای  مثلاً  شده‌اند.  پخته 
قوره‌مسما،  قورمه‌سبزی،  فسنجان،  مانند 
پلوکباب،  و  میرزاقاسمی  بادمجان‌مسما، 
گیلان  مرغوب  برنج‌های  هستند.  گیلانی 
غالباً محصول شالیزارهای زیبای اطراف 
شهرها و روستاهای فومن، صومعه‌سرا، 
تالش،  شفت،  ماسوله،  فریدونکنار، 
آستانة  و  لاهیجان  رشت، 

اشرفیه هستند. 
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 همگی مدیون آن‌هايیم!
و می‌خندید. به بچه‌ها نگاه می‌کرد و لبخند می‌زد. گویی لبخند میهمان همیشگی لبانش صداقت در دریای  نگاهش موج می‌زد. برای اولین بار وارد کلاسمان شده بود. می‌خندید   اولین بار که دیدمش حسابی به دلم نشست. نگاهش مهربان بود و صمیمیت و    همگی مدیون آن‌هاییم‌!

علی اصغر جعفریان                                                                                    نور می‌کنند. هزاران هزار درود به شرف و غیرتشان باد!سیاهی‌ها را می‌شکافند و با نور علم، جهان تاریک را پر از روشنایی و و تو - که دانش‌آموزیم - بلکه بشریت مدیون آن‌هاست. آن‌هایی که همچون خورشید، شهید را گرامی مـی‌داریم. درود می‌فرستیم به معلمان حاضر سرزمینمان که نه تنها من یاد معلم خوبم، شهید محمود موافق را در هفتة معلم گرامی می‌دارم. یاد همة معلمان شلمچه در عملیات کربلای پنج پرواز کرد و به شاگردانش ملحق شد. شهادت بال گشودند. در آخر نیز خودش کوله‌پشتی جبهه را به دوش کشید و از سرزمین معلم مهربانی که بیش از یکصد نفر از شاگردانش درطول دفاع مقدس به آسمان زیبای مهربانی، محبت، گذشت، تعاون، ایثار و همة خوبی‌ها را به شاگردانش می‌آموخت. اعماق سرزمین وجودمان می‌رویاند و جهانمان را پر از گل‌های رنگارنگ می‌کرد. می‌گفت. نگاهش به آسمان‌ها بود. با رفتار و کردارش بذرهای استعداد نهفتة ما را در کرده بود. به‌راستی که به شخصیتش خیلی می‌آمد. آری او از آسمان‌ها برای شاگردانش معلم درس پیام‌های آسمانی بود. برای معلمی چه درس با معنی و مسمایی را انتخاب بود. 
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 مام وطن
دل‌تنگ خـانه شـده‌ام؛ شايـد چـون 
اولين بار است كه پا از خانة وطن بيرون 
مي‌گذارم. به شريفه مي‌گويم: »تو هم وقتي 
با قافلة عمو جانت از مدينه راهي كربلا 
شدي، مثل من دلت براي مدينه تنگ شد 

يا نه؟«
شلـوغي پايانه و صـداي راننده‌هـا فضا 
را پر ميك‌ند. با كي خودروی ون از پایانه 
)ترمينال( مي‌زنيم بيرون. راننده سرعت‌گير 
را نمي‌بيند و لرزش شـديد خودرو، لرزه 
مي‌اندازد به جانم. با خانم كنار دستي‌ام كه 
خرمشهري است و مي‌گويد براي شفـاي 
زيـارت  به  دخترش  كم‌سوي  چشم‌هاي 
آقا آمده، دائم صلوات مي‌فرستم تا رانندة 
برساند.  مقصد  به  سالم  را  ما  خواب‌آلود 
بالاخره بعد از پنج ساعت دلهره‌آور، كنار 
خياباني منتهي به حرم مولا پياده مي‌شويم.

 نمي‌دانم شادي كنم يا بزنم زير گريه؟ 
مولا  به  را  دل‌تنگي‌هايم  يا  كنم  سكوت 
بگويم؟ توي صحن دور خودم مي‌چرخم. 
ضريح  دنبال  جمعيت  انبوه  بين  چشمم 
پاهايم  مي‌شوند.  پاهايم سست  مي‌گردد. 

قرص مي‌شوند. پاهايم راه مي‌افتند.

لطفاً عقربه‌ها را نگه داريد
»سر از پا نشناختن« توي كربلا بيشتر 
برايم معني مي‌شود. بي‌خيـال كولة سنگـين 
مي‌شـوم و آن را تـوي مـوكب  مـي‌گـذارم 
تا خودم را زودتر به بين‌الحرمين برسانم. 
جاده‌اي پهن را پشت سر مي‌گذارم. خانه‌ها 
چشم‌هايم  مقابل  از  كوچه‌پسك‌وچه‌ها  و 
را  و در آخر جاي خودشان  رد مي‌شوند 
مي‌دهند به گنبدي كه بالاي در ورودي‌اش 

نوشته شده است: » السلام علكي يا اباالفضل 
العطاشي  ساقي  يا  علكي  السلام  العباس، 
كربلا.« یک‌باره پاي رفتنم به حرم سست 
مي‌شود و راه رفته را كي قدم بر‌مي‌گردم. 
نگاهم از حرم بر‌مي‌گـردد و مي‌افـتد روي 
اينجا  بین‌الحرمين.  كف  مرمر  سنگ‌های 
بارگاه مردي است كه بعد از شهادتش، امام 
حسين)ع( گفته بود: »امشب آن چشم‌هايي 
آسوده  نداشتند،  خواب  تو  ترس  از  كه 
مي‌خوابند و كساني كه در ساية تو آرام به 

خواب مي‌رفتند، آرامش نخواهند داشت.«
و  مي‌روم  جلو  لنگان  را  سنگ‌فرش‌ها 
بعد از دروازة )گيت( بازرسي و پرسيدن 
نشاني ضريح آقا از خادم، خودم را به پلة 
برقي مي‌رسانم. انتهاي پلة برقي زيرزميني 
است كه ابتدايش نوشته‌اند: »سرداب.« بعد 
وقتي مطمئن  و  بزرگ مي‌رسم  رواقي  به 
ايستاده‌ام  آقا  زيارت  صف  توي  مي‌شوم 
و خواب نيستم، ديگر چشم‌هايم را مالش 
نمي‌دهم و سرم را بلند ميك‌نم. يادم نمي‌آيد 
كي رسيده‌ام اينجا و درد پايم كجا مانده 
بر مي‌دارم.  اين‌قدر راحت قدم  است كه 
امروز  تا  كه  زيارتگاه‌هايي  تمام  برعكس 
رفته‌ام، زودتر از آنچه فكر ميك‌ردم ضريح 

سهم آغوشم مي‌شود.
 دوست دارم بروم به خادم بگويم من 
هنوز از زيارت سير نشده‌ام. لطفاً عقربه‌هاي 
ساعت حرم را نگه داريد. اما نمي‌دانم چرا 
‌كيباره توي آرامشي عجيب غرق مي‌شوم. 
شايد آقا مي‌خواهد با حال خوش از خانه‌اش 

بروم پيش مولايش آقا امام حسين)ع(.
 حالا به سمت حرمي قدم بر‌مي‌دارم 
كه بالاي در ورودي آن نوشته شده است: 
»السلام علكي يابن اميرالمؤمنين.« آن‌قدر 

فــرج جادة 
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سر به زيرم كه حتي متوجه نمي‌شوم از 
كدام در وارد شده‌ام و كي پايم به صحن 
كاشي‌هـاي  و  ديـوارها  بي‌خيـال  رسيده. 
پرنقش و نگاري مي‌شوم كه مي‌خواهند بين 
من و آقايم حايل شوند. آينهك‌اري سقف‌ها، 
سنگ مرمر ديوارها و كف‌مرمري رواق 
اجازه نمي‌دهد آن بيابان خشك را خوب 
تجسم كنم. خار مغيلاني نيست كه زخم 
بگذارد كف پايم و گرماي هيچ خورشيدي 
عطش نمي‌اندازد به جانم. انگار آن بيابان 
اين همه  از شرمندگي پشت  از درد،  پر 

سنگ و ديوار پنهان شده است. 
مي‌گويم:  شريفه  به  مسير  پيچ  توي 
ام‌كلثوم  ايستاده‌ام،  من  كه  جايي  »نكند 
دست به سر گذاشت و فرياد وامحمداه! 
واعلياه،  ابالقاسماه،  وا  انبياه،  و  واجداه، 
و  داده  سر  واحسناه  واحمزتاه،  واجعفراه، 
بي‌هوش بر زمين افتاده است؟ نكند وقتي 
پاي غارتگران و آتش به خيمه‌ها باز شده، 
او با بدني لرزان و چشم‌هايي خيس از اينجا 

گذشته و آخرش اسير شده؟«
گوشة رواق حرم آقا همين كه پيشاني 
دلم مي‌خواهد آن‌قدر  مُهر مي‌گذارم،  بر 
وقت داشتم كه مي‌توانستم ساعت‌ها اين 
گوشة دنج را سهم خودم كنم. اما چه كنم 
كه بي‌تابي زيارت سامرا و كاظمين، آتشي 

در جانم به پا ميك‌ند.

درست آمده‌ايم؟
چرخش  در  زمين  وقت‌ها  گاهي 
خود جايي پياده‌ات ميك‌ند كه انگار 
هزار بار آنجا بوده‌اي و با تمام فرق 

داشتنش با جاهايي كه توي ذهنت هستند، 
خيلي برايت آشناست و خودت را غريب 

نمي‌بيني.
 تا اسم نرجس خاتون از ذهنم عبور 
میك‌ند، پله‌هاي سرداب را كييكي‌ي پايين 
مي‌روم و بـه حـجره‌اي كوچـك مي‌رسم 
كه روزگـاري كـودك پنج‌سالـه‌اي كنار 
پدر و دوستانش توي آن قدم زده است. 
سرداب را آن‌ قدر نفس میك‌شم تا روحم 
كودك  آن  قدم‌هاي  عطر  از  می‌شود  پر 
به  شريفه  جاي  به  اما  بار  اين  پنج‌ساله. 
كه  جواد)ع(  امام  دختر  خاتون،  حكيمه 
چند قدم آن طرف‌تر است مي‌گويم: »اين 
صاحب  جانتان،   عزيزِ  براي  دلم  روزها 
قدم‌هاي سرداب، خيلي تنگ است. به آقا 
بگوييد دلتنگي‌اش کم‌طاقتمان  كرده اين 

روزها.«
از  را  به زحمت خـودم  بعـد  ساعتي 
پله‌هاي سرداب بالا ميك‌شم و به اين فكر 
سرداب  خادم‌هاي  تمام  چرا  كه  ميك‌نم 
ايراني بودند. چشمم به گنبد امام هفتم)ع( 
و  گنبدش  روبه‌روی  می‌ايستم  مي‌افتد. 
»السلام علكي يا موسي بن جعفر)ع(« را 
آن قدر بلند می‌گويم كه آقا بيايد توي رواق 
و بگويد: »جانم، فهميدم آمده‌ای خانه‌ام.« 
مثل وقت‌هايي كه از دبستان بر‌مي‌گشتم 
خانه و سلام كردنم از توي كوچه‌هاي خاكي 
آبادي، ننه شوكتم را ميك‌شاند توي ايوان و 

مي‌گفت: »جانم، فهميدم آمدي خانه.«
نگاهم را از دو گنبد می‌گيرم و بعد از 
»السلام علكي يا جواد الائمه)ع(«، به آقا 
امام جواد)ع( مي‌گويم: »خوش به حالت كه 

هميشه پيش پدر بزرگت هستي و دلتنگش 
نمي‌شوي. من هم تمام كودكي‌ام با بازي روي 
تراكتور و توي گندم‌زارهاي مزرعة پدر بزرگم 

گذشت، و حالا هر روز دلتنگش مي‌شوم.«
 قدم‌هایم را كه به سمت در خروجي 
بر‌مي‌دارم، دوباره مي‌شوم شبيه همان مادري 
كه فرزندش را توي شلوغي سر چهارراه گم 
كرده و نمي‌داند چه كند و كجا برود. چه 
كنم كه بايد خودم را به نجف برسانم و با 
اتوبوس‌هاي آنجا برگردم سر مرز شلمچه.

 بالاخره مي‌رسيم  به مرز شلمچه. در 
نقطة صفر مرزي دو دل مانده‌ام كه خانه‌ام 
كدام طرف مرز است! كدام طرف خانه و 
كدام طرف وطن است؟! از كجا بايد دور 
شوم، رو به كجا بروم؟ اي كاش هيچ‌وقت اين 
مرزبندي‌هاي زجرآور به ذهن بشر نمي‌رسيد. 
جداكردن  كارشـان  فقط  كه  مرزهـايي 
نمي‌دانـم  كه  گيجم  آن‌قـدر  آدم‌هاست. 
دروازة مـسافري پايانة مـرزي شلمچه جلوي 
پايم سبز شده است. همين كه مهر خروج، 
برگ گذر موقتم را باطل كند، مي‌شوم همان 
دختر ريز و لاغر اندام روز اول مدرسه. همان 
دختربچه‌اي كه وقتي ننه‌شوكتش او را به 
معلم‌ها سپرد و رفت، به قدري دلتنگ و 
بي‌قرار خانه و اهل خانه شد كه هنوز دلشان  
برايش می‌سوزد. اما اينجا كسي دلش براي 
من نمي‌سوزد. قدم‌هايم را به طرف مأموري 
كه كنار در اتاقي نشسته تند ميك‌نم؛ جوري 
كه كلافگي‌ام را بفهمد. تا مي‌خواهم بگويم: 
نگاهم  برگردم؟«  می‌شود  ببخشيد،  »آقا! 
مي‌افتد به پرچم آقا امام حسين)ع(. به شريفه 
مي‌گويم: »به عموجانت بگو، ما دخترها خيلي 

كم طاقتيم و زود دلتنگ مي‌شويم.«
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 نيلوفر مالك
 تصویر گر: سید میثم موسوی

مـاهداسـتان 

اولين امتحان نیمسال تمام مي‌شود. تنها از مدرسه مي‌زنم بيرون. خوشبختانه اولين 
است، می‌بينم. جا می‌خورم. خم شده روي كي جعبة پر از ميوه‌هاي ل‌كدار و دارد آن‌ها را سوا فرجام مي‌پيچم توي خيابان چهل و كيم، مادر آتنا را جلوی ميوه‌فروشي آقا يدي كه دو قدم جلوتر امتحان هشتمي‌ها ساعت هشت صبح بود و ما زودتر از همه برمي‌گرديم خانه. همين كه از خيابان 

ميك‌ند.
جعبه را آقا يدي هر روز كي بار صبح و كي بار بعدازظهر مي‌گذارد جلوی مغازه، كنار جوي 
اهل محل هم اين را مي‌دانند. مي‌دانم آتنا پدر ندارد و مي‌دانم وضع مالي خوبي ندارند، اما تا اين سراغ همين جعبه مي‌روند و چند تا ميوة نيمه‌‌خراب و نيمه‌رسيده از ميان آن‌ها جدا ميك‌نند. همة آب. توي آن پر از ميوه‌هاي پلاسيده است كه كسي نمي‌خرد و بعضي‌ها كه دستشان تنگ است، 

حد را نمي‌دانستم. 
در اين چند ماه كه به اين محل آمده‌اند، اولين بار است مادرش را در آن حال مي‌بينم. انگار 
شيما ده پانزده قدم عقب‌تر از من هستند. با هم حرف مي‌زنند و سلانه‌سلانه راه مي‌آيند. قلبم نمي‌داند ما امروز زودتر تعطيل شده‌ايم. سر مي‌چرخانم و به پياده‌روي فرجام نگاه ميك‌نم. آتنا و 

اعترافــــــــــاعترافــــــــــ

 4شماره 8 - اردیبهشت1403



مچاله مي‌شود. ده دوازده روزي مي‌شود كه من و آتنا سر كي چيز بيخودي از هم دلخور شده و 
با هم قهر كرده‌ايم. شيما بين من و آتنا او را انتخاب كرد و از همان روز من مجبور شدم تنها به 
خانه برگردم. قبل از آن سه تايي برمي‌گشتيم خانه و چقدر بهمان خوش مي‌گذشت! گاهي 
بين راه بستني قيفي مي‌خريديم و مي‌خورديم و خوش و خندان برمي‌گشتيم. اما حالا ...

 همان اول شيما خواست آشتي‌مان بدهد. اما آتنا گفت: »محيا بايد از من 
اما من اين كار را نكردم. چون به  معذرت خواهي كنه، وگرنه من نيستم.« 
نظرم دعوا تقصير من نبود. او بود كه شروع كرد. پارگي دور مانتوی مرا ديد 
و مسخره‌ام كرد. گفت: »هواكش گذاشتي واسه مانتوت؟ حالا خوبه مامانت 

خياطه!« 
جلوی بيشتر بچه‌هاي كلاس گفت. چند نفر خنديدند. خيلي خجالت 
كشيدم. از ناراحتي بغض كرده بودم. اصلًا آن روز آتنا مثل هميشه نبود. 
بعداً، وقتي دربارة آن ماجرا فكر كردم، با خودم گفتم شـايد تـوي 
خانـه اتفاقي افـتاده و ناراحـتش كـرده بوده. شايد 
حالش خوش نبوده. شايد ... اما من آن 
و  نمي‌فهميدم  را  چيزها  اين  لحظه 
فقط به تلافي فكر ميك‌ردم. داشتم 
از عصبانيت مي‌تريكدم. نفس بلندي 
گفتم:  او  به  بچه‌ها  جلوی  و  كشيدم 
»خياطي خيلي بهتر از كارگري تو خونة مردمه.« 

اصلًا نفهميدم آن حرف چطور از دهانم درآمد. صورت آتنا سرخ شد. 
بچه‌ها با هم پچ‌پچ كردند. از آن روز او ديگر با من حرف نزد. 

وقت  الان   « مي‌گويم:  خودم  با  مي‌رسد.  مغزم  به  فكري  لحظه  كي 
حال‌گيريه. حالا كه اون نمي‌خواد آشتي كنه و ناز ميك‌نه، برو جلوی مغازة آقا 
يدي وايستا. وقتي رسيدن، همون موقع كه مامانش رو دولا روي جعبة ميوه‌هاي 

خراب مي‌بينه با يه نيمچه لبخند بهش زل بزن تا حالش حسابي گرفته بشه.« 
از فكرم خوشم مي‌آيد. شيريني لحظة چشم در چشم شدن با او را از همين حالا توي وجودم 
حس ميك‌نم. قلبم گروپ‌گروپ مي‌زند. آتنا و شيما لحظه‌به‌لحظه نزد‌كيتر مي‌شوند. كي 

لحظه نگاه آتنا به من مي‌افتد. برايم عجيب است. نگاهش همان نگاه آشناي قبل است.
 ياد روزي مي‌افتم كه با هم دوست شديم. اول سال تحصيلي بود كه دل درد شديدي 
گرفتم. دكتر گفت: آپانديسم عفوني‌شده. جراحي کردم و بعد از عمل مجبور شدم ۱۰ روز 
توي خانه بمانم. روز دوم دلم گرفته بود كه زنگ زدند. آتنا بود. آن‌قدر از ديدنش ذوق كردم 
كه دردم يادم رفت. آن موقع آن‌ها تازه به محلة ما آمده بودند و هنوز دوست نشده بوديم. 
نشست كنارم و همه چيز را از كلاس و درس برايم گفت. اداي معلم‌ها را درآورد و مرا به 
خنده انداخت. با آن صورت تپل و گرد، و آن قد كوتاه خيلي خوب مي‌توانست اداي خانم مدير 
را در بياورد. آن روز به‌قدری به من خوش گذشت كه نفهميدم كي غروب شد. ديگر هر روز 
بعد از مدرسه آتنا مي‌آمد خانة ما و تا غروب مي‌ماند. از همان موقع من و او صميمي شديم و 

هميشه و همه جا با هم بوديم. 
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خاک، خون، پرتقال
در این کتاب چند داستان برای نوجوانان با محتوای اخلاقی و 
مذهبی آمده‌اند. در میان این داستان‌ها نقل‌قول‌ها و داستان‌هایی 
از پیامبران و امامان)ع( گنجانده شده‌اند. اولین داستان »خاک، 
خون، پرتقال« نام دارد. ماجرا دربارة دختری دبیرستانی است 
که پدرش در جبهة دفاع‌مقدس رزمنده است. دختر دوست 
دارد در نمايش مدرسه برای بازی‌کردن در نقش اول انتخاب 
شود، اما این کار چندان هم آسان نیست و برای او چالش‌هایی 
به همراه دارد. در میان این داستان‌ها، احادیث و روایت‌هایی از 

پیامبر)ص( و امامان)ع( روایت شده‌اند.

نام مجموعه : 
مجموعه داستان نوجوان

مؤلف: دريا چوبين 
سال چاپ:  : 1401

ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی

بیشتربخوانیم

آتنا و شيما آن قـدر نزدكي شده‌انـد كه 
صداي حرف‌‌زدنشان را مي‌شنوم. قلبم بدجوري تند مي‌زند. 
مادر آتنا هنوز دارد ميوه سوا ميك‌ند. نمي‌دانم چرا از خوش‌حالي 
چند لحظة قبل خالي شده‌ام. از فكري كه توي مغزم وول خورده 
بود، كمي خجالت مـيك‌شم. اصلًا شايـد آن روز او نمي‌خواست 
بچه‌ها  جلوی  هميشه  مثل  مي‌خواسته  شايد  كند.  مسخره  مرا 

بانم‌كبازی در بياورد ... 
كلافه مي‌شوم. نمي‌توانم به فكرهايي كه توي سرم مي‌چرخند 
نزدكي  دارند  كنم.  جمع  را  فكرم  بايد  اما  بدهم.  سروسامان 
مي‌شوند. صورت مهربان آتنا و لبخندش در روزهاي تنهايي و 
مريضي‌ام جلوی چشمم مي‌روند و مي‌آيند. هنوز وقت هست. 

هنوز اتفاقي نيفتاده. چند قدم مانده تا برسند. دو قدم مانده ...
ديگر معطل نميك‌نم. مي‌روم و جلویشان مي‌ايستم. با تعجب 
به من نگاه ميك‌نند. هوا را توي ريه‌هايم پر و تمام قدرتم را جمع 

ميك‌نم و مي‌گويم: »من ... من اون روز حرف خوبي نزدم.«
انگار بار سنگيني را از روي دوشم برداشته‌اند. نفس راحتي 
ميك‌شم. شيما به آتنا نگاه ميك‌ند. چيزي نمي‌گويد. توي چشم‌هاي 

قهوه‌اي‌اش اشك نشسته. بغلم ميك‌ند. قلبم جور قشنگي مي‌زند.
شيما دست مي‌زند و مي‌گويد: »هورا!« و بالا و پايين مي‌پرد. 

مي‌پرسد: »حالا كدومتون بستني مهمون ميك‌نه؟«
 تندي مي‌گويم: »من!« و آن‌ها را چند مغازه به عقب برمی‌گردانم. 
توي راه با هم مي‌گوييم و مي‌خنديم. اصلًا حرف آن روز را نمي‌زنيم. 
حال خوبي دارم، خيلي خوب. مطمئنم تا وقتي بستني‌هايمان را 

بخوريم‌، مادر آتنا از آنجا رفته است.
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   می‌خواهم از یکی 

ی دنیا یادی کنم که 
از بهترین دبیرها

خودم افتخار داشتم یک سال در خدمتشون باشم. 

»آناهیتای عزیز، می‌تونی مثل خط مستقیم باشی وهر 

 روز دور بزنی. انتخاب 
روز اوج بگیری یا دایره باشی و هر

باتوست؛ خط یا دایره؟« این نوشته را سرکار خانم »اعظم 

نها در دفترم، بلکه در قلبم 
ک روز بهاری، نه ت

عسگری« در ی

د. با آرزوی سلامتی و پایندگی برای شما دبیر 
حک کردن

گرامی. درست است که الان از من کمی دور هستید، 

ولی من بهترین آدم‌ها را هرگز فراموش نمی‌کنم.

 شهر ری
هشتم از

نیا، پایة 
یتا غلام 

آناه

دوست عزیزم، معلم شما چه جملة عجیبی 

گفته‌اند. آن را برای خودم  هم یادداشت 

کردم تا فراموش نکنم. انتخاب با 

ماست؛ خط یا دایره؟

بچه‌ها سلام و 
خداحافظ واقعاً باورم 

نمي‌شود كه به آخرين 
شماره رسيديم. ممنون از ارسال 

نظرات خوبتان. خوش‌حال مي‌شوم در 
طول تابستان با ما در ارتباط باشيد. از برنامه‌ها 
و آرزوهاي تابستاني‌تان برايمان بنويسيد. در 
ضمن يادمان نرود كه نظر خودتان را در مورد 

بخش‌هاي گوناگون مجله براي ما بفرستيد تا 
در سال بعد مطالب درخواستي شما را در 

مجله بياوريم.

ــــو
ی ت

حــرف‌ها

مجلة ما راضی هستید.پریاجان، خوش‌حالیم که از پریا عمرانی، پایة هشتم از مازندرانبهتر هم می‌شه.پرفروش هم مطالبی چاپ کنید در مورد نویسنده‌های کتاب‌های مجله‌تون واقعاً عالیه. اگر    سلام. 

   سلام. می‌خواستم از شما 

درخواست کنم که در مجله مطالبی درمورد اینکه ما چگونه 

زندگی درستی داشته باشیم نیز بگذارید. با تشکر

دی . پاية هشتم از سنندج
مبینا احم

مبینا جان، چقدر خوب است که به 

»درست‌زندگی کردن« فکر می‌کنی. 

حتماً راهش را پیدا خواهی 
کرد.

ستم 
ی‌خوا

ما م
از ش

  
 

شتری 
ب بی

مطال
طفاً 

نم. ل
کر ک

تش

جله 
در م

ش 
 نماي

ی و
زیگر

رد با
ر مو

د

شید.
ته با

داش

ان  
 تهر
م از
شت
ة ه
ی پای
مهد
میر
ا

زندگی‌نامةبازیگران نوجوان یا دربارة     لطفاً از 
راه‌های بازیگر شدن، مطالبی در مجله قرار دهید.

ترنم بذرافشان، پایة هشتم از تهران

الهام شاهوردی پایة نهم از همدانهم در مجله قرار بدهید. ممنون. درست کردن کاردستی‌های علمی را   سلام. لطفاً طرز

ردي
م ف

مري

پاتوق
 راه‌های ارتباطی شما برای 
فرستادن متن و داستان، 
رايانامة  مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir  
و پيام رسان شاد

@ROSHD-NOJAVAN  
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علمي

نانو پوشاک
آشنایی با نانو

»نانو«  واژة  با  آشنا هستید. فناوری نانو که از آن به عنوان حتماً 
موج چهارم انقلاب صنعتی یاد می‌شود، در حال حاضر به یکی از 
عرصه‌های رقابت در میان کشورهای جهان تبدیل شده است. در 
شمارة قبل مجله یادآوری کردیم جمهوری اسلامی ایران در زمینة 
تولید مقاله‌های علمی و تحقیقاتی مرتبط با حوزة فناوری نانو رتبـة 
چهارم و درحوزة تولید محصولات نانو جزو ۲۰ کشور برتر جهان 
به شمار می‌آید. کشور ایران با تولید بیش از 1600 نوع محصولات 
نانو در صنایع گوناگون، نه تنها نیازهای داخلی را تأمین می‌کند، بلکه 
نانومحصولات ایران به بیش از ۵۰ کشور جهان صادر می‌شود. در 
این مقاله دربارة تحولاتی که این فناوری در حوزة صنعت نساجی به 

وجود آورده است، صحبت می‌کنیم.
صنعت نساجی

صنعت نساجی از قدیمی‌ترین صنایع جهان است که 
از ساده‌ترین تجهیزات اولیة تولید پوشاک شروع شده و امروزه به 
یکی از گسترده‌ترین صنایع جهان تبدیل شده است. فناوری نانو با 
موادی سروکار دارد که ابعادی بین یک تا صد نانومتر دارند. 
وقتی ابعاد در مقیاس نانو کاهش پیدا می‌کنند، در 
نتیجه مواد خاصیت‌های متفاوتی از خود 
نشان می‌دهند و ویژگی‌های 

مجيد عميق

منسوجات ضد لک و آب گریز که در بافت 
آن‌ها از نانو ذرات سیلیس استفاده می‌شود.

جوراب‌های نانو که در آن ها  از نانو ذرات نقره استفاده می‌شود از رشد  
مکیروب‌ها و باکتری ها و قارچ‌ها  جلوگیری می کنند و ضد حساسیت 

هستند. با اين جوراب‌ها پاها موقع عرق کردن بو نمی گیرند.

نانو ذرات رس در لباس‌های آتش نشانان 
استفاده می شود که در برابر شعله‌های 

آتش و حرار ت شدید مقاوم هستند.

پارچة مبلی نانو که ضد آب و ضد لک است

   کاربردهای فناوری نانو در صنعت نساجی   نانو پوشاک
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منحصربه‌فردی پیدا می‌کنند. بنابراین کاربرد نانو در منسوجات 
و  پوشـاک، با تـوانایی  بـررسي )کنترل( مواد در ابعاد نانومتری، 
انقلابی در صنعت پوشاک پدید آورده است. در ادامه جنبه‌های 
متفاوت مزيت‌هاي این فناوری را در صنعت نساجی شرح می‌دهیم. 

کاربرد فناوری نانو در پارچه‌ها
ضد آب‌بودن: تغییر ابعاد مولکول‌های پارچه به نانومتر موحب 

می‌شود آب به پارچه نفوذ نکند و در سطح خارجی پارچه بماند.
ضد چروک‌بودن: فناوری نانو باعث مقاوم‌شدن پارچه در برابر 
چروک می‌شود، به‌طوری که ساختار مولکولی در مقیاس نانو در 

الیاف پارچه نفوذ و خاصیت ضد چرو‌کبودن را ایجاد می‌کند.
پوشش  از  استفاده  بنفش:  ماورای  پرتوی  برابر  در  حفاظت 
از  فرابنفش می‌شود و  پرتو  نفوذ  از  نانوذرات در پوشاک، مانع 
آسیب‌دیدن پوست در برابر این پرتوی زیان‌آور جلوگیری می‌کند.

از  پوششی  دارای  که  نانو  پارچه‌های  باکتریایی‌بودن:  ضد 
نانوذرات، مانند ذرات یون نقره هستند، خواص ضد عفونی‌کنندگی 
و ضد باکتریایی دارند. در نتیجه ویروس‌ها و باکتری‌ها که موجب 
بوی بد می‌شوند، امکان نفوذ به پارچه‌ها و لباس‌های نانو را ندارند. 
استفاده از چنین لباس‌هایی در  بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی که 
امکان شیوع بیماری وجود دارد، مفید است. همچنین این ویژگی در 
مورد لباس‌ها و پوشاکی مانند زیرپوش‌ها و جوراب‌ها که بیشتر در 

معرض عرق‌کردن‌ هستند، موجب می‌شود بو نگیرند.
تأثیر الیاف نانو در پوشاک: پارچه‌های نانو از کیفیت بالایی 
برخوردارند که  علاوه بر ضد آب و ضد لک‌بودن و دارابودن 
خاصیت ضد باکتریایی، آلودگی روی آن‌ها نمی‌ماند و مانند سایر 
پارچه‌ها کثیف نمی‌شوند. از دیگر ویژگی‌های جالب الیاف 
نانو در لباس این است که برای صاف‌کردن 
تکان‌دادن،  با  و  نیست  اتو  به  احتیاجی 
تمام چین و چرو‌کهایش صاف 
می‌شوند. همچنین پارچه‌های 

نانو دمای بدن را حفظ می‌کنند و در 
سرمای زمستان بدن را گرم و در گرمای  تابستان 

بدن را خنک نگه می‌دارند. 
مزيت‌هاي اقتصـادی و زیست‌محیطـی نانو: کاهش مصرف 
انرژی، کاهش تولید و انتشار مواد زائد و کاهش مصرف مواد خام، 
از جملة موارد مثبت فناوری نانو در جهت کمک به محیط زیست 
است. هر چند قیمت پوشاک نانو اندکی بالاتر است، اما به واسطة 
ویژگی‌هایی که ذکر کردیم، در درازمدت موجب کاهش هزینه‌های 
زندگی می‌شود. برای مثال استفاده‌نکردن از  اتو که وسیله‌ای برقی 
است، کاهش مصرف انرژی را به دنبال دارد و از سوی دیگر 
ماندگاری بالایی که پوشاک نانو دارند، مدت طولانی‌تری قابل 

استفاده‌اند و از هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند.
کاربرد نانوذرات: تولیدکنندگان پوشاک در منسوجات خود از 
نانوذرات به عنوان پوشش روی لباس‌ها ‌استفاده می‌کنند تا خاصیت 
ضد باکتریایی، ضد لک و ضد چرو‌کبودن، مقاوم‌بودن در برابر 

حرارت و ضد آب‌بودن و ... داشته باشند. 
 اکنون به نمونه‌هایی از نانوذرات اشاره می‌کنیم:

نانوذرات نقره: ذرات نقره به دلیل توانایی بالایشان در ازبین‌بردن 
باکتری‌ها و قارچ‌ها  و جلوگیری از بوی بدی که ایجاد می‌کنند، 
به لباس افزوده می‌شوند. ذرات نقره یون‌هایی با بار مثبت آزاد 
می‌کنند که روند فعالیت سلول‌های باکتریایی را متوقف می‌کنند. از 
نانو ذرات نقره در لباس‌هایی مانند زیرپوش، جوراب و لباس‌های 

بیماران مراکز درمانی، در سطح وسیعی استفاده می‌شود. 
نانوذرات سیلیس: نانوذرات  سیلیس که در بافت پارچه از آن‌ها 
استفاده می‌شود، یا در سطح آن پاشیده می‌شوند، پوششی ایجاد 
می‌کنند که آب و مایعات لکه‌زا را دفع می‌کنند. مایعات به صورت 

قطره روی پارچه می‌لغزند و جذب پارچه نمی‌شوند.
نانوذرات رس: از نانوذرات رس برای مقاوم‌ کردن لباس در 
برابر حرارت و شعله‌های آتش استفاده می‌شود که  لباس‌های 

آتش‌نشانان از جملة این نوع پوشاک به شمار می‌آیند. 
نانوذرات روی  یا اکسید تیتانیوم: از این نوع نانوذرات برای 
بنفش  ماورای  زیان‌آور  پرتوی  برابر  در  پوشاک  مقاوم‌کردن 

خورشید استفاده می‌شود.

منسوجات خود تمیز شـونده که با  پوششـی 
از  نانو فتـوکاتالیست‌ها یا همان نانـو ذرات 
اکسید‌های فلزاتی مانند تیتانیوم تولید می‌شوند،  
در حضور نور واکنش نشان می‌دهند و خاصیت 

ضد‌باکتریایی و ضد پرتو‌ي ماوراي بنفش  
پیدا میک‌نند.

پیراهن نانوي خود تمیز شونده که 
آب گریز و ضد باکتریایی است.

پارچة نانو ضد پرتوي ماوراي بنفش، که برای 
ایجاد چنین ویژگی‌اي، از نانو ذرات اکسید 

روی یا دی‌اکسید‌تیتانیوم استفاده می‌شود.
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با گرم‌شدن هوا و تعطیلی مدرسه‌ها، همة شما فرصت مناسبی به دست می‌آورید تا همراه خانواده‌های خود به 
مسافرت بروید. شاید شما هم در تابستان امسال به کنار دریا بروید. راستی شما اهل کدام شهر هستید و با خانواده به 
کنار کدام دریا می‌روید؟ دریای خزر در شمال کشور یا خلیج فارس در جنوب؟ فرقی ندارد شما در کدام ساحل تفریح 

کنید، مهم این است که به ساحل لطمه وارد نکنید!
شاید تعجب کنید. مگر در ساحل جز آب و شن و ماسه و صدف چیز دیگری هم دیده می‌شود؟ اتفاقاً منظور ما 
به همین چیزهاست! خیلی از ما وقتی به کنار دریا می‌رویم، تمام وسایل تفریح و خورد و خوراکمان را نیز با خودمان 
می‌بریم. وقتی چند ساعتی کنار دریا ماندیم، باعجله وسایلمان را جمع می‌کنیم و به راه می‌افتیم. اما خیلی از ما 
یادمان می‌رود زباله‌های خود را جمع کنیم. همین زباله‌های به‌ظاهر کوچک ممکن است در اثر باد شدید داخل 

آب دریا بیفتند. پس از آن می‌توانند خطرات زیادی برای موجودات دریایی داشته باشند. 
در بررسی‌های انجام‌ گرفته مشخص شده است، زباله‌ها روی زندگی نزدیک به 300 نوع جانور دریایی 
اثر می‌گذارند. بعضی از مرغان دریایی زباله‌ها را به جای غذا می‌خورند و چون معده‌شان نمی‌تواند آن زباله‌ها 
را هضم کند، دیگر جایی برای غذا در معدة آن‌ها باقی نمی‌ماند. و چون مواد غذایی به بدنشان نمی‌رسد، 

کم‌کم ضعیف می‌شوند و سرانجام جان خود را از دست می‌دهند؛ می‌توانید باور کنید؟!
ماهی‌ها را هم نباید فراموش کنیم. تعداد زیادی از آن‌ها به خاطر بلعیدن یک زبالة بزرگ، جان خود را 
از دست داده‌اند. بسیاری از آن‌ها هم که با وجود خوردن زباله زنده مانده‌اند، بعدها غذای خود ما می‌شوند و 

آلودگی‌ها را به بدن ما انتقال می‌دهند. 
البته هنوز ضررهای ما به دریاها و ساحل‌ها تمام نشده است! متأسفانه خیلی از ما ضررهای بیشتری به 

ساحل‌ها می‌زنیم!
شاید شما هم بارها در ساحل دریا صدف‌های کوچک و بزرگی دیده باشید که بسیار زیبا هستند. به همین خاطر 
مقدار زیادی صدف جمع کرده و با خود به خانه در شهری دیگر آورده‌اید. خیالتان هم راحت است که در ساحل چیزی 

صدف های ناجی
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که فراوان است، صدف است. اصلاً این صدف‌ها به چه دردی می‌خورند؟!
اما واقعیت این است که این صدف‌ها بسیار باارزش و مفید هستند و هر کدام از این‌ها می‌توانند جان موجود 

زنده‌ای را نجات دهند. اما چگونه؟
در دریاها و ساحل‌های آن‌ها موجودات فراوانی وجود دارند که برای ادامه زندگی باید خانه‌ای محکم داشته 
باشند. یکی از این حیوانات نوعی خرچنگ است که آن را »خرچنگ گوشه‌گیر« یا »خرچنگ منزوی« می‌گویند. 
این نوع خرچنگ‌ها که ده پا دارند، شکمشان به‌قدری نرم است که گاهی به آن‌ها »نرم‌شکم« هم می‌گویند. 

خرچنگ‌ منزوی برای محافظت از خود، ناچار است از پوسته‌های سخت استفاده کند. از جملة این پوسته‌‌ها 
صدف‌ها هستند. 

خرچنگ منزوی‌ حتماً باید صدفی پیدا کند که به‌راحتی در آن جا بگیرد. معلوم است که هیچ جانوری 
نمی‌تواند درون پوسته‌ای کوچک‌تر از خودش برود! اما اگر صدف‌ها از ساحل جمع شوند و این خرچنگ‌ها 
نتوانند صدفی به اندارة مناسب پیدا کنند، امکان ادامة زندگی را از دست می‌دهند و می‌میرند! به این ترتیب 
جمع‌آوری صدف‌ها توسط آدم‌ها می‌تواند زندگی یک حیوان را از بین ببرد! آن هم در شرایطی که معمولاً 
صدف‌هایی که ما هوس می‌کنیم با خود به خانه بیاوریم، بدون هیچ استفاده‌ای می‌مانند. یا گم می‌شوند، 

یا خودمان آن‌ها را دور می‌ریزیم و یا در جایی استفاده می‌شوند که هیچ کاربردی ندارند؛ مثل گلدان‌ها.
گاهی وقت‌ها زباله‌های پلاستیکی که ما در طبیعت رها می‌کنیم، مورد توجه حیوانات قرار می‌گیرند. 

حیوانات هم مثل آدم‌ها گاهی اوقات گول ظاهر زیبای زباله‌ها را می‌خورند. گفتیم اگر حیوانی تکة بسیار ریزی 
از زباله‌ها را به عنوان غذا بخورد، این پلاستیک‌ها می‌توانند آسیب زیادی به آن حیوان بزنند و حتی باعث مرگ 

حیوان شوند. حیواناتی هم که به دنبال پوسته‌های سخت و صدف‌ها می‌گردند، گاهی به اشتباه یک زباله را به عنوان 
خانة خود انتخاب می‌کنند. این کار هم آسیب‌های فراوانی به آن‌ها می‌زند.

پس فقط یک راه پیش روی ما می‌ماند تا به دریاها و ساحل‌ها کمک کنیم. هیچ زباله‌ای را در اطراف دریا )و هیچ 
جای دیگر( رها نکنیم و مهم‌تر آنکه حتی یک صدف را هم به عنوان یادگاری به خانه نیاوریم!
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شاعــرانه

بی‌قراری‌ها
هر روز می‌پرسم

حال خیابان را
حال درختانی که بیدارند. 

هر روز ترسی در دلم جاری‌ست
اینکه مبادا کم شود در شهر

جمعیت زاغ و کلاغ و گربه و 
گنجشک

آن‌ها هم آخر شهروندانند
سهمی و حقّ آب و گلّ دارند. 

هر روز ترسی در دلم جاری‌ست
اینکه مبادا بشنوم ناگاه

سیل خروشانی   
یک کوچه را برُده‌ست
دریاچه‌ای، رودی      

       از تشنگی مرُده‌ست... 
این بی‌قراری‌ها 

دستِ خودِ من نیست
عاشق که باشی

دوست می‌داری
دل‌های شاد و روی خندان را

عاشق که باشی
هر روز می‌پرسی 

حال خیابان را.
محمود پوروهاب

من یک کبوتر در قفس، غمگین
دلتنگی من بود 

اندازة یک صخرة سنگین
تا زائری من را برایت هدیه آورد

قفل قفس واشد
عطر سلام و بوی گل پیچيد
انگار ابری بر سرم پاشید 

بارانی از شادی
با عشق تو پر می‌زنم اکنون

در آسمان گنبد نورت 
در صحن آزادی.

مرضیه تاجری

عطرِ 

بی‌کرانهء صبور
ای خلیج‌فارس 

دیده‌بان سرزمین پاک من!
گنج آبی و زلال خاک من!

ای که نام تو تنیده شد،
لای تاروپود خاطرات مردم جنوب

ای که نغمه‌های گرم موج‌های‌توست،
در دل تمام لحظه‌های خوب.

از تمام خاطرات روشنت 
برای من بگو.

از تمام قصّه‌ها، 
قصّة شجاعت و دلاوری.

از هجوم غصّه‌های مانده در دلت،
از گذشته‌های دور،

باز هم برای من بگو،
ای

بیک‌رانة صبور.
زهرا عراقی

سلام

 12شماره 8 - اردیبهشت1403



نیما یوشیج
به احتمال زیاد شما نیز نام نیمایوشیج را شنیده‌اید و 
با کار مهم شاعرانه و تاریخی که در ادبیات فارسی 
انجام داد آشنا هستید. نیما شعر نو یا شعر نیمایی را 
به ادبیات فارسی افزود. کتاب حاضر نیز دربارة همین 
شاعر تأثیرگذار و بلندآوازة زبان فارسی است. این کتاب 
با توضیحاتی دربارة محل تولد، نامه‌های نیما و نظریه‌های 

نو آغاز شده  او دربارة شعر کهن و 
است. در ادامه تعدادی از شعرهای 
نیمایوشیج همراه با معنای برخی از 
واژگان دشـوار آن‌ها ارائه شده‌اند.

نام مجموعه: سی‌شعر
مؤلف:  سارا محمدی اردهالی

سال چاپ: 1401
ناشر:  شهر قلم

بیشتربخوانیم

طلوع فردا
با تو‌ام با تويي كه زيبايي
پر شكوهي، خود تماشايي

با تويي كه تمام فاصله را
 مثل برقِ ستاره می‌آيي

منتظر مانده‌ام كه صبح زود
بگذرد روزهاي تنهايي

ماه و خورشيد و آسمان زيباست
تو ولي بهترينِ آن‌هايي

چه بگويم، كلام گويا نيست
كه بگويد تو بهتر از مايي

كه بگويد بهار روي تو است
كه بگويد طلوعِ فردايي
حامد محقق

دلشوره
با موج اندوه
آواز می‌خواند

می‌رفت 
می‌آمد 

          فرو می‌ریخت
دلشوره‌اش را باز می‌خواند
قلاب ماهیگیر غمگین بود

بر شانه‌اش یک ماهی آزاد 
                    سنگین بود

کبری بابایی

 شهر زيتون
سلام ای سرزمین استقامت

سرای سروهای راست قامت

سلام ای قدس ! شهر روشنایی
کهن مهد رسولان خدایی

جوانان تو چون فوج ابابیل
به سنگی بسته راه لشکر فیل

به سنگ صبر وقهر، ای شهر زیتون
اسیر چنگ چنگیزان صهیون

رهاییِ تو در راهی ست روشن
همان تحریم کالاهای دشمن

رهایی تو در سعی وجهاد است
امید اهل ایمان اتحاد است

جدا از تو نمی مانیم، ای قدس
تورا آزاد می دانیم، ای قدس!

بابک نیک طلب
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فــرمانده من

    نگاهی به زندگی   پارسای سیدحبیب نظاری
   شهید حسن طهرانی مقدم   

بـی‌ادعا
در محلة سرچشمة تهران، روز 6 آبان 1338، لبخندی به دنیا 
آمد که تا آخرین دقایق زندگی لبخند ماند. لبخند ادامة لبخندهایی 
بود که مثل غنچه‌هایی شکفتند، زندگی را معطر کردند و تا همیشه 

جاودان ماندند. 
و چه عطری خواهد داشت لبخندی که در کودکی همراه دو 
برادر خود، محمد و علی، مسجد محله، مسجد حضرت زینب 
کبری)س( را خانة دوم خود می‌دانست. در خانه خانواده‌ای مهربان 
امام جماعت مسجد، آیت‌الله سیدعلی  و در مسجد  و متدین 
لواسانی باغبانان این شکوفه‌ها بودند. مسجد محلة  امیرکبیر پر بود 
از عطر شکوفه‌هایی مانند آن‌ها که آموزش‌های اسلامی و احکام 
دین را در آن مسجد فرا می‌گرفتند، و گروه سرودی که در آنجا 
تشکیل داده بودند، بعدها هستة اولیة گروه سرودی شد که روز12 
بهمن سال 1357 در فرودگاه مهرآباد، نوای پیروزی ایران اسلامی 

را به گوش جهانیان رساندند. 
بعدها حسن در رشتة »صنایع و برش قطعات صنعتی« در دورة 
فوق‌دیپلم درس خواند و در دورة لیسانس مهندسی خود را در 

رشتة  صنایع دریافت کرد. 
 طلیعة خورشید پیروزی نزدیک‌تر می‌شد، حسن به تلاش و 
همت خود برای یاری انقلاب می‌افزود. با دوستانش با استفاده از 
سه‌راهی لولة  آب، نارنجک‌های دستی می‌ساختند و خودروهای 

نظامی را هدف قرار می‌دادند.
و  نهاد.  این  نخستین روزهای شکل‌گیری  از  وارد سپاه شد؛ 
جنگ که از راه رسید، او با همان لبخند همیشگی و رضایت قلبی 
خود به پیشواز روزهای زخم و خطر رفت و در امتداد خط سرخ 
شهادت گام نهاد. واحد توپخانه را در سپاه بنیان‌گذاری کرد و  
نخستین فرمانده توپخانة سپاه شد. و بعد از آن هم خستگی‌ناپذیر و 

راست‌قامت مسئولیت یگان موشکی سپاه را  برعهده گرفت. 
در سال 1360 طرح سامان‌دهی آتش پشتیبانی را به صورت 
مأموریت  سال  همان  آبان  در  سپرد.  باقری  حسن  به  مداوم 
راه‌اندازی و سازمان‌دهی فرماندهی موشکی زمین‌به‌زمین سپاه به او 
محول شد. کارهای تحقیقاتی مربوط به ساخت موشک »شهاب ۳« 

را او انجام داد و مسؤلیت‌های موشکی بسیاری را پذیرفت. 
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دوستان عزيزم،در وبگاه:

می‌توانید   www.samanketabroshdmag.ir

فهرست كتاب‌هاي مناسب آموزشی و تربیتی داراي 

»نشان رشد وزارت آموزش‌وپرورش« را ببينيد و آن 

کتاب‌ها را به دوستانتان معرفي كنيد. می‌توانید از این 

معرفی کتابتان فیلم هم بگیرید. ما فیلم‌هاي زیبای 

ارسالي شما را در برنامة‌ شـاد، كانال مجلة رشـد، به 
نشاني:

roshd_nojavan@ قرار مي‌دهيم تا همة فرزندان 

ایران بتوانند آن را مشاهده كنند. فيلم‌هاي خود را به 
نشانی زیر بفرستید: 

  www.roshdmag.ir/u/
منتظرتان  هستيم!

i

جنگ تحميلي که تمام شد، حسن طهرانی‌مقدم وارد حوزة 
تحقیقات و توسعة فعالیت‌های موشکی در سپاه شد و مسئولیت 
ریاست سازمان جهاد خودکفایی سپاه را نیز برعهده گرفت. او 

به‌حق به عنوان پدر موشکی ایران شناخته شده است.
شهید طهرانی‌مقدم هدفی جز نابودی اسرائیل و گسترش دین 
مبین اسلام در سراسر جهان نداشت و گفته بود که اگر شهید 
شدم روی قبرم بنویسید: »اینجا مدفن کسی است که می‌خواست 

اسرائیل را نابود کند.«
برادر او، علی، در سوسنگرد سینه‌سرخ شد و با فوج سینه‌سرخان 
راه آسمان را در پیش گرفت. و او با همان لبخند چشم به رد بال‌ او 
دوخت که در افق محو می‌شد و او را به آرزویش می‌رساند. لبخند 

اما این بار لبخند حسرت بود؛ حسرت جاماندن. 
پرواز برادری که از کودکی همراه و یاور و انیس و مونس 
او بود هم نتوانست او را بشکند و شکوفة‌ لبخند را بر چهره‌اش 
بخشکاند، بلکه مصمم‌تر از پیش، و با همتی فراتر از قبل و با تکیه بر 
خداوند متعال، تجربة سال‌ها مقاومت در جبهه‌ها را با علم و دانش 
درآمیخت و پیش رفت. او به وسعت آسمان می‌اندیشید. موشک 
می‌ساخت، اما نه موشک معمولی. اراده‌‌ای آهنین می‌ساخت و 
خودباوری را در جان میهن عزیز می‌دمید. چتر می‌ساخت برای 
امنیت این وسعت زخم‌خورده؛ با لبخندی که هنوز و همیشه بر 

لب داشت.
روز 21 آبان 1390 درهای آسمان برای لبخند همیشگی باز 
شد. انگار علی برادرش از دوردست آسمان‌ها او را صدا می‌زد. 
لرزاند. صدا  را  اطراف  تهران و شهر‌های  انفجار مهیبی  صدای 
در همهمة یاران شهیدش محو شد. حسرت بال‌هایش را تکاند 
و مثل سینه‌سرخی به دوردست آسمان کوچید؛ با همان لبخند 

همیشگی‌اش.
شهید  »پادگان  مهمات  زاغة  در  ملارد  حوالی  در  انفجاری 
مدرس«، حسن طهرانی‌مقدم و چندتن از یاران پاسدارش را به 
آرزوی خود، شهادت، رساند و بعد از شهادت بود که شناخته شد 

و از گمنامی درآمد. 
بخشی از پیام مقام معظم رهبری به مناسبت شهادت شهید 

حسن طهرانی مقدم:
»بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون
حادثة خونین در یکی از مراکز پشتیبانی سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی که به شهادت جمعی از عناصر ممتاز آن سازمان و در 
پیشاپیش آنان، سردار عالی‌قدر، دانشمند برجسته و پارسای بی‌ادعا، 

سردار حسن طهراني مقدم انجامید، واقعیتی تلخ و اندوهبار بود.
آن جان‌برکفان نستوه با سینة گشاده و عزم راسخ همواره به 
پیشباز خطر شتافته و در دوران دفاع مقدس و پس از آن، هرگز 
برترین  ندادند. شهادت، بی‌شک  راه  به خود  احساس خستگی 

آرزوی آنان بود ...«

وریا
می‌خواهم متفاوت باشم

توی كتابخانة مدرسه به دنبال كتاب داستاني واضح و عميق، 
خاص و منحصر به فرد، دارای زبان روان و نثر خوب بودم؛ 
داستاني كه از كليشه‌هاي روزمره بيرون آمده و كشفي از 

واقعيت زندگي نوجوان قرن بيستم داشته باشد.
مرا آنچه هستم ببيند: عاقل، دانا و عالم به داده‌های فراوان 
امروزي. و به القائات گذشتگان در مغزم اصرار نداشته باشد.
زندگي نوجوانِ هم سن و سال خودم باشد؛ با تمام داشته‌ها 
و كاستي‌ها. نه آنچه كه بايد باشد. نه آنچه پدر و مادرش 

می‌خواهند، بلكه آنچه درست هست، باشد. 
خلاصه راه درست را، به دور از هر نوع جوّزدگي، نشان دهد. 
انتشارات  زهرا محمدي،  نوشتة سيده  وريا،  كتاب 

آرما، چاپ 1401را پيدا كردم.
 اين كتاب كه زندگي  كي نوجوان قرن 14 هجري شمسي 
را روايت مي‌كند، كمكم كرد با تمام فراز و نشيب‌ها تا 

مسير درست را انتخاب كنم.

39
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آن‌ها به دشت‌‌ رسید، ساخت خانه‌های گلی و سفالی‌شان را شروع کردند. به این ترتیب اولین روستا و یا شهر در ترک کنند، زمین‌های حاصلخیزی بود که دشت‌های منطقه برای کشاورزی در اختیارشان می‌گذاشت. همین که پای تصمیم گرفتند غارهایشان را رها کنند و به سوی دشت‌ بروند. آنچه آن‌ها را راضی کرده بود تا گوشة دنجشان را بیشتر از هشت هزار سال پیش غارنشینانی که مدت‌ها در کوه‌های اطراف شهر کاشان امروزی زندگی می‌کردند، 
رومن گيرشمن فرانسوي عهده‌دار كندوكاو در اين تپه‌ها شد تا شايد رازهايش را بر ملا كند.و بر آن گرد فراموشی پاشیده شد. حدود 80 سال پيش كه غارتگران ميراث ايراني تپه سيلك را غارت ميك‌ردند، کسب و کار جریان داشت. اما با از رونق‌افتادن و متروکه‌شدن سیلک،‌ شهر و آثار اهالی آن کم‌کم زیر خاک رفت پخت سفال و ذوب فلز هم از ابداعات آن‌هاست. تپة سیلک تا 3000 سال پیش مسکونی بود و در آن زندگی و در واقع همین مردمان بودند که برای اولین بار حیوانات را اهلی و به کاشت گیاهان اقدام کردند. ساخت کورة ایران به شکل تمدن سیلک پا گرفت. 

 ......... تولد چرخ سفالگری 
بیشترین اسبابی که باستان‌شناسان هنگام زیر و 
رو کردن تپه‌های باستانی سیلک به دست آورده‌اند، 
ظرف‌های سفالی بود. سیلکی‌ها سفالگران کاربلدی 
بودند. آن‌ها حین کار متوجه‌ شدند که اگر گل را روی 
سطح صافی بگذارند و بچرخانند، راحت‌تر می‌توانند به آن فرم 
دهند. همین ایده باعث شد تا آن‌ها چرخ سفالگری را اختراع کنند. 
هنر سفالگران سیلکی را نقاشی کامل می‌کرد. شکل‌های هندسی، 

حیوانات و انسان موضوع‌های مورد علاقة نقاشان سیلکی بودند

بارانی که کاشف سیلک شد .........
 سیلک را در واقع باران از دل خاک بیرون کشید. باران باعث شد خاک 
نشسته روی شهر باستانی شسته شود و پس از مدت‌ها فراموشی، نام سیلک 
دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد. پس از کاوش باستان‌شناسان اسباب و اثاثیة بسیاری 
از دل دو تپه و یک گورستان باستانی بیرون کشیدند. اهل فن معتقدند آنچه 
امروز به نام سیلک می‌شناسیم، بخش کوچکی از شهر سیلک است و باید خود را 
برای یک شهر بسیار بزرگ‌تر آماده کنیم. اشیایی که توسط باستان‌شناسان از دل 
سیلک بیرون آمده، حالا در موزه‌های ایران و جهان پراکنده شده‌اند. با این حال 
هنوز بخشی از آن‌ها را می‎توان  نزدیک محل کشف و در موزة تپه سیلک دید. 

گشتی در موزهء محوطهء باستانی سیلک

شهـر زیرخاکی
مــوزه

ظرف سفالي با دهانه  
لوله‌ای شكل، مربوط به 

3500 سال قبل

 16شماره 8 - اردیبهشت1403



کردند، توانستند چاقو و ابزار برندة فلزی بسازند. بعدها وقتی ساکنان سیلک کوره‌های ذوب فلزات را ابداع تیغه‌های سنگی ابزار نخستین شکارچیان سیلک بوده‌اند. خود شکارچی ساخته می‌شد و کارایی بسیاری داشت. البته حیوانات کوچک استفاده کرده باشند. ابزار ساده‌ای که توسط شکارچیان سیلک باید از آن‌ها برای شکار کبک، خرگوش یا دست شکارچیان سیلکی نقش ابزار شکار را بازی می‌کردند. این تکه‌سنگ‌ها که شبیه تیغه‌های چاقو هستند، زمانی در ساده اما پرکاربرد  .........

را داخل سینه جمع می‌کردند و او را داخل می‌کردند. به این ترتیب که دست و پای جسد بعضی از سیلکی‌ها مردگانشان را چنین دفن مردگانی در کوزه .........
ظرف بزرگ سفال قرار می‌دادند و به 

خاک می‌سپردند. آن‌ها مـرگ را 
پـایـان راه نمی‌دانستند و معتقد 
بودنـد وقتی کسی مـی‌مـیرد، 
تـازه زندگی را در جهان پس 
از مـرگ شــروع می‌کـند. 
به  او را  بـه هـمین خاطـر 

شکلـی که پیش از تولد در 
به  است،  بوده  مادرش  شکـم 

خاک می‌سپردند؛ یعنی به شکل 
یک جنین. البته که باستان‌شناسان 

مردگان سیلکی را در حالت‌های متفاوت 
از گوستان‌های سیلک بیرون کشیدند.

این‌ها نوعی مهر اصالت کالا و یا صورت‌حساب)فاکتور(باشد. که محتوای لوح‌ها چیست. اما گمان کارشناسان این است که مهرهایشان  استفاده می‌کردند، کسی به طور قطع نمی‌داند شود. به این خاطر که سیلکی‌ها از خط خاصی در لوح‌ها و تجاری از سیلک به دیگر نواحی فرستاده می‌شدند، مهر ساخته می‌شدند تا نقششان بر لوح‌هایی که همراه کالاهای استفاده می‌کردند. این مهرها به صورت برجسته و از گل این اثر یکی از مهرهایی ا‌ست که اهالی سیلک از آن‌ها  .........مهر اصالت یا صورت‌حساب 
شما ایدة دیگری دارید؟ 
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ابزارهای شكار مربوط به 7000 سال قبل

مهرهاي كه اهالي سيلك بيش از 5000 
سال قبل از آن استفاده مي كردند.

3000  سال قبل سيلكي‌ها 
مردگانش  را چنين دفع مي كردند
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 رفيق مَشتيسلامت
                 نكته‌هاي كاربردي دربارة كوله‌پشتي

علي‌خالقي
بیشتر بچه‌ها دوست دارند کوله‌هایی خوش‌رنگ و جذاب داشته‌باشند و کمتر به ‌کیفیت و 

طراحی کیف و سلامتی خودشان فکر می‌کنند.کارشناس‌ها مي‌گويند: انتخاب وسایل استاندارد، به 
خصوص کوله پشتی و کفش‌، خیلی مهم است. رعایت‌نكردن نكات ايمني سلامت ستون فقرات و  عضله‌ها 

را تهديد ميك‌ند و سبب ناهنجاری‌ها حتی در قد و قامت شما مي‌شود.
از همین اول توصیه می‌کنم، این صفحه و صفحة بعد را به پدر و مادرتان هم نشان دهید تا در خرید کولة 

خوب کمکتان کنند. 

نكته‌هاییک ه هنگام خرید و استفاده ازک وله  بايد رعایتک نید:

کوله باید از مواد سبک و مقاوم ساخته شده باشد. 
چیزهای سنگین و صاف را در پشت کوله )یعنی 

همان‌جایی که به پشت خودتان چسبیده( قرار دهید!

بندهای کوله باید پهن و دارای لايي‌های نرم 
باشند. همچنین نباید کوتاه و تنگ باشند. دو بند 

کوله پشتی باید روی سینه قرار بگیرند.

پشت کوله باید لايي 
نرم یا فنر مخصوص 

داشته باشد.

وسایل را در همه جای کوله با وزن متعادل 
بچینید. کوله‌های جیب دار، امکان توزیع وسایل 

و در نتیجه پخش وزن بار را بیشتر می‌کنند.

ت!
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کوله بهتر است بند کمری داشته باشد تا 
وزن کوله در همة بدن تقسیم شود.

وزنک وله پشتی برای نوجوان باید حدود 10 تا 15 درصد وزن او باشد.

اگر حدود 40 کیلوگرم 
وزن داريد، وزن مناسب 

كوله‌پشتي 4 تا 6 
کیلوگرم است.

اگر حدود 50 
کیلوگرم وزن 

داريد، وزن مناسب 
كوله‌پشتي 5 تا 

7/5کیلوگرم است.

اگر حدود 60 کیلوگرم 
وزن داريد، وزن 

مناسب كوله‌پشتي 6 تا 
9 کیلوگرم است.

حداکثر زمان مجاز حمل کوله پشتی 30 
دقیقه است و در صورت حمل آن بیش از 

اين مدت، باید وزن آن را سبک‌تر کرد.

30 دقيقه
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نکته‌هاییک ه بعد از خریدک ولة مناسب باید رعایتک نید!

 حتماً هر دو بند کوله‌پشتی را با هم بیندازید!

بیش از 5000 کودک و نوجوان در سال به خاطر آسیب‌های کولة سنگین به فوريت‌هاي پزشكي )اورژانس( 
مراجعه می‌کنند. تقریباً 14000 کودک و نوجوان مورد تهدید این آسیب هستند که البته همة آن‌ها به بیمارستان‌ها 

مراجعه نمی‌کنند و این ماجرا باعث آسیب‌هایی در گردن، کمر و غیره می‌شود.

14 پایین کمر: وقتی با کولة سنگین 
به جلو خم مي شويد، به استخوان‌های 

ناحیة كمر فشار زیادی مي آيد.

گردن 
کوله پشتی‌های سنگین فشار 

تکیه‌ای سنگینی به قسمت بالای پشت و 
گردن وارد می‌کنند که باعث می‌شود فشار 
سختی بر ماهیچه‌ها و غضروف‌ها وارد شود 

و ناخودآگاه  سرتان را جلو نگه‌دارید.

شانه‌ها
در حقيقت شانه‌ها برای اینکه 

چیزها را حمل کنند، ساخته نشده‌اند. 
وقتی شما کولة سنگیني را روی شانه 
می‌گذارید، عضلات فشرده می‌شوند  

كه در طولانی مدت باعث آسیب 
می‌شود.

استخوان
 لگن خاصره

 اگر فشار زیادی از کوله پشتی بر 
شما تحمیل شود، استخوان‌های لگن 

خاصره به مرور آسیب می‌بینند.

پایین کمر 
وقتی با کولة سنگین به جلو 

خم مي شويد، به استخوان‌های 
ناحیة كمر فشار زیادی 

مي‌آيد.
زانوها

 وقتی شما با کولة سنگین 
راه می‌روید و به سمت جلو خم 
مي‌شويد، به زانوها فشار زیادی 

وارد می‌شود.

 جایی که مخصوص لوازم تحریر است، 
کتاب قرار ندهید و برعکس.

 کوله‌هایتان را‌ زياد پایین نیندازید. یک قانون کلی وجود دارد که می‌گوید: 
پايين‌ترين نقطة كوله  بايد10 سانتي متر بالا‌تر از خط پایین کمر باشد.

 از معلمتان اجازه بگیرید، اگر کتابی را لازم نداريد، به مدرسه نياوريد يا در 
مدرسه )در کمد یا در نیمکت( بگذارید. همین‌طور در زنگ‌های تفریح وسایل 

غیرضروری را در کوله با خودتان جابه‌جا نکنید!

 هنگام برداشتن کوله پشتی از روي زمين، به جای کمر، از زانوها خم شويد. 

 تقسیم‌بندی داخـل کیف بایـد به گونه‌ای 
باشد که وسایل ثابت بمانند و به راحتی جابه‌جا 
داخل  وسایل  جابه‌جايي  هنگام  در  و  نشوند 

کیف، اين جابه جايي به بدن انتقال پیدا نکند.

 انجام تمرین‌هاي ورزشی و داشتن اندامی 
مناسب، باعث تقویت عضله‌ها و افزایش قدرت 

ماهیچه‌ها برای حمل کوله پشتی می‌شود.
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آب نور است و روشنایی، 
صبح است، با همة آواز پرندگانش، وقتی 

شهر را در آغوش می‌گیرد و چشم‌ها را از بیداری 
پر می‌کند و هستی را با زندگی در می‌آمیزد. 

آب بهار است و رویش؛
وقتی گیاهان را از خاک بیرون می‌کشد، درختان را سبز می‌کند و 

سبزه‌ها را در آغوش زندگی رها می‌سازد. 
آب آرامش است و تبسم؛

نفس  و کوهساران  نواخته می‌شود  بستر خـاک  نهرها در  دلنواز  وقتی موسیقی   
می‌کشند و زندگی لبخند می‌زند. 

آب زندگی است؛ خودِ خود زندگی؛ 
این را خداوند در قرآن مجید گفته است. آب در ۴۳ سورة قرآن ۶۳ بار تکرار شده است. زیرا 

خداوند همة جهان هستی را بر آب استوار کرده است؛ وکان عرشه علی‌ الماء )سورة هود، آیة ۷(. و 
از آب روح زندگی را در کالبد جهان دمیده است؛ و جعلنا من الماء کل شئ حی )سورة انبیا، آیة  ۳۰(. 

آفریدگار مهربان، باغ‌های زیتون و خرما و انگور و دیگر میوه‌ها را از آب می‌رویاند و در قرآن همة 
این‌ها را نشانة قدرت خود می‌داند برای کسانی که می‌اندیشند و فکر می‌کنند )سورة نحل، آیة ۱۱( و 
هنگامی که ناامیدی و یأس دل‌ها را پر می‌کند، بارانی می‌فرستد که شکوفه‌های عشق و امید را در سینة  

بندگانش می‌رویاند )سورة ‌شوری، آیة  ۲۸(‌. 
... و آب را فرستاده که انسان ناپاکی‌ها و پلیدی‌ها را از خود دور کند؛ و ینزل علیکم من السماء ماء 
لیطهرکم به )سورة انفال، آیة ۱۱(. خدا بهشت خود را نیز به صورت نهرهای جاری پر آب وصف 

می‌کند. 
روزگاری زمین مرده بود. خداوند آب را فرستاد و به زمین زندگی بخشید. دل‌های مرده را هم 

خداوند با فروفرستادن آیه‌های روشن قرآن زندگی می‌بخشد و در کتاب خود برای هر دو 
از کلمه‌های »»هو الذی انزل، ینزل، انزلنا و ...« استفاده کرده است. آیا آب و آیات 

قرآن به هم شباهت دارند؟ 
وقتی هر دو نور و روشنایی‌اند؟ 

وقتی هر دو امیدبخش‌اند؟ وقتی هر دو زندگی‌اند؟

سـلام

سید حبیب نظاری

      نگاهی به کلمة »آب« در قرآن مجید
آب آرامش است 

وتبسم
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نقشه گنج
خب دیگه، کمک‌م داریم به روزای امتحان نزدیک می‌شیم. پس 

چند توصیة ضروری در این مورد حتماً بهتون کمک میک‌نه:
اول اینکه هرگز خوندن درس‌ها رو به شب امتحان موکول نکنین.

ده دقیقة دیگه 
سرویست میی‌اد دنبالت. 
هنوز نمی‌خوای شروع 

کنی؟!

فکر نمیک‌نین زود 
باشه؟ خودتون همیشه 

می‌گین عجله کار 
شیطونه!

  کیی از پیشنهادهای مفید 
خلاصه‌نویسی درس‌هاست. 

این تازه 
خلاصه‌اشه که 

نوشتم!

من فقط پرسیدم
 چهار مورد از اقدامات

 امیرکبیر چی بود، 
اینا چیه؟!

خلاصه‌نویسی البته فن‌های متفاوتی داره. مثلاً می‌شه برای خودتون رمز بسازین.
فکر کنم نقشة 
گنج کدومه؟! این گنج پیدا کردم!

خلاصه‌نویسی‌های 
دخترته!

توجه به دریافت کافی آب 
و مایعات توسط بدن در این 

روزها واقعاً ضروریه.

آب بخور بابا جون، بخور 
فردا امتحان داری!

البته که زیاده‌روی در این 
آقا اجازه! بریم روش هم زیاد جواب نمی‌ده.

دست‌شویی؟!

۲۱   مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: فرامرز کشتکار



 اعظم سبحانیان

تا مرا می‌بیند، نفس عمیقی میک‌شد و می‌گوید: »اردیبهشت 

صحبت  کسی  با  الان  تو  داری؟  قبول  ماه‌هاست  عروس 

میک‌نی که از لحاظ شخصیتی ۲۰ شده.«

می‌گویم: »شلوغش نکن. خانم مشاور گفت اول راهم.«

ـ فکرش رو بکن، تا حالا همه سر صف برای درس تشویق‌شدن، 

ولی تو به عنوان رشد شخصیتی تشویق شدی. باید به اطلاعت 
برسونم همه‌اش رو مدیون منی.

ـ چرا تو؟! من بودم که موبه‌مو به حرف‌های خانم مشاور عمل 

کردم. تو که اولش چشم دیدن خانم مشاور رو نداشتی.

ـ واقعاً بی‌انصافی! خانم مشاور اولین جلسه بهت گفت با 

خودت گفت‌وگو کن. یعنی با این جانب والا مقام. اگه من 
نبودم که رشدی در کار نبود.

ـ باشه بابا اصلاً تو، همه چی تو. ولی باید بهت بگم خانم مشاور 

بعد از تشویق گفت چه خوب می‌شد که توی درس هم تشویق 

می‌شدی. خوشی تشویق یه جورهایی هوتوتو پر زد. خودت که 

می‌دونی درس‌هام تعریفی ندارن. چند روز دیگه‌ام امتحان‌ها 
شروع می‌شن. 

پشت چشمش را نازک میک‌ند و می‌گوید: »می‌تونی رو من 
حساب کنی.«

ـ روی تو؟!

ـ بله بایدم تعجب کنی. بنده سر کلاس درس، وقتی دیدم 

حواس جناب‌عالی همه جا هست جز گوش‌دادن به درس،  

برای اینکه حوصله‌ام توی کلة تو سر نره، به دقت به درس 
گوش دادم .الانم کلی جزوه دارم.

ـ جزوه داری! توی کلة من؟

ـ بله، البته کاغذی نیست. فقط کافیه بشینی درس‌هاتو به 

دقت مرور کنی تا کمکت کنم. دیدی به همة حرف‌های خانم 
مشاورت گوش نکردی!

می‌خواهم بپرم ببوسمش که دستش را سپر میک‌ند و می‌گوید: 

»اوه اوه! ترمز بزن ببینم! نیازی به این لوس‌بازی‌ها نیست. 
فقط باید یه قولی به من بدی.«

ـ چی؟

ـ اینکه من رو ببری »نارنجستان قوام« که پر از شکوفة نارنجه تا 

نفس عمیق بکشم. می‌دونستی که دمک‌ردة شکوفه و برگ نارنج 
آرامش بخشه؟ لطفاً بخور!

ـ نه نمی‌دونستم.
ـ خب حالا بدون!
ـ باشه می‌برمت.

می‌زند زیر آواز: بهار بهار بهاره ... تو صحرا گل می‌باره ... هر کی 

با من دوست بشه ... چندتایی ۲۰ میی‌اره.

توضیح: عمارت نارنجستان قوام در زمان قاجار در شیراز بنا 
شده است. 

                                        

گفت‌وگو با 
اردیبهشت

بوی عجیبم در تمام خانه پیچیده 
یک بوی خیلی ناخوشایند

ث می‌شود تنها بمانم
چیزی که باع

در خانواده
حتی میان دوستانم

گاهی خود من هم فراری می‌شوم 
می‌ترسم از آن

ب و داغان
ت و خودم هم در

شخصیتم زیر سؤال اس
این روزها یک بشکه از باد غرورم

ت و جورم
با راسوی بدبوی جنگل جف

ه
ی‌زاد

سو
ه مو

د
سعی

 

سو
قِ را
رفیـ
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لطفاً کمَکی کُمک کنیدم، از خاک کجا به سر بپاشم؟بیچاره منم که بی‌‌سوادم تا چند زبان بلد نباشماین قدر زبان جورواجور، بی‌عقل، چگونه اختراعید؟اصلاً به چه علت آدمیزاد این قدر زبان زنده زایید؟موصوف و صفت، اضافه ... اصلاً هر جمله و حرف ما کیی بودای کاش که صرف فعل آن‌ها، با شیوة صرف ما کیی بود در دایرة لغات آن‌ها یک خرده نشان همدلی بودای کاش زبان خارجی هم مانند زبان داخلی بودنه صرف نه نحو نه قواعد) گرامر(، یک مشت لغات آبکی بودای کاش که در تمام دنیا یک جور زبان، فقط کیی بود

خانم مشاور می‌گوید: »به تو امیدوار شدم. 

ت رو ادامه بده.«
ت‌وگو با خود

گف

ت 
می‌گویم: »خودم به دلیل خوردن شرب

ت.«
ب نیس

ش خو
سکنجبین زیادی حال

و  میک‌ند  نگاهم  ب 
تعج با  مشاور  خانم 

ت؟«
ب نیس

ش خو
می‌گوید: »چی؟ کی حال

می‌گویم: »هیچی.«

ب وقتی همه می‌خوابند می‌روم و به 
ش

خودم سرک میک‌شم. می‌گوید کمی بهتر 

ف ۱۰ لیتری 
شده. باورم نمی‌شود یک ظر

ت را خورده.
شرب

ت 
درس مشاور  »خانم  می‌گویم:  خنده  با 

می‌گه. در هیچ کاری نباید زیاده روی کرد.« 

ش را بالا می‌آورد و می‌گوید: »برای 
سر

ف بزن. 
ت حر

یک بار هم که شده از خود

من هم بلدم کلی حرف‌های شیک دیگران 
را به تو بگم.«

شانه‌هایم را بالا می‌اندازم. 

ب باشه چرا که نه؟ 
ف خو

ب حر
ـ خ

ت یک 
ـ ببین سیارة مریخ هر ۲۴ ساع

ش می‌چرخه، ولی تو به قدری 
بار دور خود

دور  بار  یک  دقیقه  هر  که  خودشیفته‌ای 

ت می‌چرخی. چند بار بگم حق نداری 
خود

حرف‌هایی رو که به تو می‌گن به من بگی؟ 
ب تو خودمی.

ـ چرا خ

هیچ  تو  ت. 
نیس طور  این  هم  اصلاً  ـ 

شباهتی به من نداری. 

س تو توی سر و فکر من چهک‌ار 
ب پ

ـ خ

میک‌نی؟

ـ شاعر می‌فرماید: »از بد حادثه اینجا به پناه 

آمده‌‌ام. والا اگه می‌تونستم نباشم، یه لحظه 
هم نمی‌موندم.«

بیارم؟  ت 
نبا چای  ت 

برا می‌خوای  ـ 

ش هم بریم 
ب می‌شی ها! بعد

بخوری خو

ت رو 
پیاده‌روی. خانم مشاور می‌گه گوشی

ش کن، هر روز پیاده‌روی کن و  در 
خامو

ت 
ت و کارها

حین پیاده‌روی به هدف‌ها
فکر کن. 

ولی  بود،  خوشایند  ش 
اول ت 

قسم ـ 

ش که دوباره پای خانم مشاور 
ت آخر

قسم

ت رو مخم.
رو وسط کشیدی، رف

ش از 
نخودی می‌خندم و می‌گویم: »راست

ش 
ت و اون طوری جو

بار اولی که دیدم

ت 
تحمل آستانة  ب شدی، 

و غی آوردی 

ت متوجه شدی؟«
خیلی بیشتر شده. خود

ت رو انداختی 
ـ الان یعنی کل مشکلات

گردن من دیگه؟

ش کن. بیا به جای به جون هم 
ـ ول

تمرکز  و  بشینیم  ت 
ساک افتادن 

کنیم. خانم مشاور می‌گه ...

را  ش 
راه حرفم  به  توجه  بدون 

می‌گیرد و می‌رود. 
ـ کجا می‌ری؟

ت 
ـ تو آدم نمی‌شی. برم یه چایی نبا

بخورم شاید دلم بهتر شه.

مدیونِ من!
 اعظم سبحانیان

  سعیده موسوی‌زاده

۲۳زبان جورواجور



»نظریة نسبیت« می‌گوید: اگر یک ساعت در فضای با صفا 

و دلپذیر پیتزافروشی بنشینی، انگار یک ثانیه برایت گذشته 

است، و اگر یک ثانیه همان پیتزای داغ را در دهان فرو ببری، 
انگار یک ساعت است که دارد دهانت می‌سوزد.

در نظریة نسبیت، اگر شما با سرعتی نزدیک به سرعت نور 

بروید، دور بزنید و برگردید، زمان مثل پنیر پیتزا برایتان 

کش خواهد آمد. یعنی زمان برای کسی که با سرعت در 

حال حرکت است، کندتر از دیگران می‌گذرد. آن چرخ‌چرخ و 

دوردور ممکن است برای شما یک دقیقه طول کشیده باشد، در 
حالی که اینجا روی زمین یک سال گذشته است. 

بخرید، حالا حتی  پیتزا  با پولی که می‌توانستید چند  نتیجه  در 

نمی‌توانید یک نوشابه بخرید. از این موضوع نتیجه می‌گیریم 

که قدر تک‌تک گازهایمان به پیتزا و قُلپُ‌قُلپُ زندگی را 

بدانیم. در همین رابطه شاعر شیرین سخن و پرآوازه، 
جناب پپرونی می‌فرماید که:

  اعظم سبحانيان

بابا فهرست غذا را داد دستم و گفت : »ندا تو چی می‌خوری؟«

وسط همة غذاها چشمم افتاد به قنبرپلو که تا آن موقع اسمش 

به گوشم نخورده بود. به بابا گفتم: »قنبرپلو.«

مامان با تعجب نگاهم کرد و گفت: »تو که هر غذایی رو دوس 

نداری، الان می‌دونی قنبرپلو چیه که سفارش می‌دی؟ الکی پول 
حیف و میل نکن!«

در حالی که توی ذهنم داشتم فکر میک‌ردم قنبرپلو واقعاً چه شکلی 

است گفتم: »خب چیزه، می‌گن خوش‌مزه‌اس.« مریم گفت: 

»یعنی این رو آقا قنبر باید بپزه؟ بهت گفته باشم، سهمی از 
کباب من نداری.«

بلافاصله گوشی را گرفتم زیر میز و توی اینترنت جست‌وجو 

کردم: قنبرپلو. نوشته بود: »غذای شیرازی شامل برنج، گوشت 

چرخک‌رده، گردو، کشمش، زغفران، رب انار و ...« وای خدای 

من، رب انار! ولی دیگر خیلی دیر شده بود. غذاها را گذاشتند 

روی میز که هم‌زمان چشم‌های سه‌تایی‌شان روی غذای من 
ثابت ماند.

شکلش جالب بود، ولی در آن رب انار داشت با چیزهای دیگر 

سلام و احوال‌پرسی میک‌رد. غذایم را گرفتم جلوی بابا که هنوز 

نگاهش را از غذای من برنداشته بود و گفتم: »تا امتحان نكني 
نمی‌خورم.«

بابا مقداری از غذا را ریخت توی بشقابش. بعد نوبت به مامان 

رسید. مامان هم مقداری ریخت گوشة بشقابش. مریم پوزخندی 

زد و گفت: »اگه طلب کباب نکنی، امتحان مي كنم.«

مامان اولین لقمه را قورت داد و گفت: »وای چه خوش‌مزه 
است!«

بابا کیی از کباب‌هایش را انداخت توی بشقاب من و گفت: 
»می‌شه بیشتر امتحان كنم؟«

از خدا خواسته گفتم: »چون بابایی خودمی، بله.«

مامان بشقاب را از بابا گرفت و گفت: »با اجازة ندا« و نصف 

بیشترش را خالی کرد توی بشقابش و مقداری از جوجة خودش را 

ریخت توی بشقاب من. مریم هم کیی از کباب‌هایش را گذاشت 

توی بشقاب من و باقی قنبر پلو را خالی کرد توی بشقابش.
گفتم: »چی شد؟!«

مامان گفت: »خدا خیرت بده دختر، چه تنوع جالبی بود.«

بابا گفت: »خانم یاد بگیر بپز. من می‌میرم برای این شكل غذاها.«

کباب‌ها معطل مانده بودند که قـنبر پلو ناپدیـد شد. به خودم گفتم 

قنبرپلو

هر چه باداباد و به زور یک قاشق از توی بشقابم جمع کردم و گذاشتم 

توی دهنم. وای چقدر خوش‌مزه بود! مزة ملس رب انار که با زعفران 

و زرشک و گردو قاطی شده بود، عالی بود .اصلاً چرا من رب انار 

دوست نداشتم؟ خیلی بی‌جا کردم تعارف کردم كه امتحان كنند!  موقع 

حسابک‌ردن، بابا  یک پرس دیگر هم سفارش داد تا فردا ببرد سر کار.

شب وقتی همه خوابیدند، آهسته بلند شدم و رفتم سر یخچال. قنبرپلوی 

بابا را برداشتم و نشستم گوشة آشپزخانه. اولین قاشق را که گذاشتم 

توی دهانم، ناگهان چراغ روشن شد. مامان وحشت‌زده گفت: »بچه 

ترسوندیم! فکر کردم گربه‌اس. به این زودی گشنه شدی؟«

لقمه را قورت دادم و گفتم: »نه، چیزه! فقط می‌خواستم امتحان كنم!« 

۲۴



»نظریة نسبیت« می‌گوید: اگر یک ساعت در فضای با صفا 

و دلپذیر پیتزافروشی بنشینی، انگار یک ثانیه برایت گذشته 

است، و اگر یک ثانیه همان پیتزای داغ را در دهان فرو ببری، 
انگار یک ساعت است که دارد دهانت می‌سوزد.

در نظریة نسبیت، اگر شما با سرعتی نزدیک به سرعت نور 

بروید، دور بزنید و برگردید، زمان مثل پنیر پیتزا برایتان 

کش خواهد آمد. یعنی زمان برای کسی که با سرعت در 

حال حرکت است، کندتر از دیگران می‌گذرد. آن چرخ‌چرخ و 

دوردور ممکن است برای شما یک دقیقه طول کشیده باشد، در 
حالی که اینجا روی زمین یک سال گذشته است. 

بخرید، حالا حتی  پیتزا  با پولی که می‌توانستید چند  نتیجه  در 

نمی‌توانید یک نوشابه بخرید. از این موضوع نتیجه می‌گیریم 

که قدر تک‌تک گازهایمان به پیتزا و قُلپُ‌قُلپُ زندگی را 

بدانیم. در همین رابطه شاعر شیرین سخن و پرآوازه، 
جناب پپرونی می‌فرماید که:

من، بنده یک نیمکت هستم که با جسمی سالم و پاک و نیز زيستي 

)ارگانیک(، راه علم و دانش را در پیش گرفته و مدرسه را به عنوان 

جایگاه همیشگی برگزیده‌ام تا باعث شکوفایی بچه‌ها شده، قدمی هر 

چند ناچیز اما مؤثر در جهت پیشرفت علم و ادب بردارم. حال با 

سر‌وصورت خط‌خطی شرم از حضور در محافل داشته، هر کس بنده 

را ملاحظه نموده، تصور اینکه من اهل نقش و نگار انداختن بر چهره 

مرا از خود رانده و نگاه خلافکارگونه به من داشته و 
و بدن هستم، 

من‌بنده را غمگین می‌نمایند.

پدر بنده، یعنی همان کندة درختی که می‌بریدند و زیرشان می‌گذاشتند 

و لب جوی می‌نشستند و گذر عمر را تماشا میک‌ردند، هر وقت مرا 

می‌بیند می‌گوید: »این طرح‌های نامناسب چیست روی بدنت حک 

کرده‌ای؟ گیریم باب شد آدم یک پایش را ببرد، تو باید بروی پایت 

را ببری و سه پایه شوی. آخر نیمکت‌بودن حرمت دارد. بفهم و 

ان‌قدر آبروی مرا نبر!« 

حالا از من توضیح‌دادن و از پدر بزرگوار نشنیده‌گرفتن. هی می‌گویم: 

»انتخاب من نیست! دانش‌آموزان زمان درس و کلاس که من 

به دلیل حکم ابدی‌ام باید ساکت باشم و بستری برای آرامش و 

یادگیری آن‌ها، از فرصت استفاده کرده هر نوع طرح و حکاکی و 

اسمی که دوست دارند روی من می‌نویسند و چون اسیری در بند، 

مرا آزار می‌دهند.« ولی توضیح من بی‌فایده است.

حتی قبل از امتحان بارها شده از من سوءاستفاده کرده‌اند و فرمول 

و جواب سؤال‌ها را بر گردة خستة من نگاشته و مرا در جرم تقلب 

خویش سهیم کرده و ناخواسته در جهت افزایش نمرة خویش در 

کارنامه مرا دخیل نموده و دست آخر هم پریده روی سرم و حرکات 

ناموزون سر داده و کف پیروزی نواخته‌اند. حال من هی بگویم: »مرا 

اجبار به خلاف کردند و رفیق ناباب مرا به مسیر تقلب کشاند«، ولی 

چه حاصل که تقلب برگردة من نمایان و دم خروس ناپنهان‌. 

 پدر جان! مجدد عرض می‌نمایم: »به کهنسال‌ترین درخت تاریخ 

که به نیمکت تبدیل شده است قسم که من در بند چهار ستون 

آهنی گیر افتاده‌ام و مرا گریزی نیست. والا به جنگل فرار میک‌ردم 

ترجیح  بر عامل فساد و تقلب‌شدن  را  مجازات هیزم‌شدن  و 

می‌دادم و در کمال آرامش جان به جان‌آفرین تسیلم کرده، ولی 

انگ طرحک‌وبی را از جریدة زندگی خویش پاک و خود را از عاق 

والدین‌شدن رها می‌نمودم.« 

نیمکت شاکی

گیم و اینترنت و فوتبال‌دستی
گوشی و هر چه که در آن هستی

بازی و جوج و کلَپَچ و شادی
و به هر چیز که پز می‌دادی

می‌تواند بشود باد هوا
می‌تواند رود از دست شما
اگر از آنچه به آن می‌بالی  

جای شاکر شدن و خوش‌حالی 
هی به جان خودتان غر بزنید
به زمین و به زمان غر بزنید

می‌شود شادی‌ها دست‌به‌دست
قدردان باشیم تا فرصت هست

ای قدر، قدرت تو همچون ببر
لحظه‌ها می‌گذرد همچون ابر

تا نگردی پس از این دل‌نگران
قدر این یک دم و یک لحظه بدان

ی
له

ج‌ال
ر

ی ف
د

مه
  

تزا
ا پی
ت ب
سبی
ه ن
ظری
ت ن
ثبا
ا

   فرزانه مصیبی
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ی
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ر
ی ف

د
   مه

ت ما می‌رسد، با سلول‌های پوستمان به گرمی سلام و احوال‌پرسی 
وقتی نور خورشید به پوس

ت. و اگر مثل حالا در فصل 
س میک‌نیم پوستمان گرم شده ‌اس

میک‌ند. برای همین ما احسا

ت حسابی می‌چسبد.  
زمستان باشیم، گرمای این صمیمی

ت 
ب و باران کیدیگر را ملاقا

ف‌های متفاوتی دارد که وقتی آفتا
نور خورشید پرتوها و طی

ت ابر بیرون می‌آید. به قول شاعر شیرین سخن 
میک‌نند، گوشه‌ای از این زیبایی از پش

ابریِ آفتابی:

ت
در آسمان ابری نقاشی قشنگی اس

ت
این آسمان زیبا مثل مداد رنگی اس

ش. 
ف فروسرخ و فرابنف

ف‌های خورشید را نمی‌توانیم ببینیم؛ مثل طی
ما برخی از طی

ت میک‌نند. بدون 
س صمیمی

ش چایی‌نخورده، خیلی سریع احسا
پرتوهای فرابنف

ت می‌شوند و کنگر نخورده لنگر می‌اندازند. 
ت وارد ياخته ها) سلول‌ها( و پوس

دعو

ت، کیدل و یک‌صدا می‌گویند:
ياخته‌ها هم که این پرتو برایشان جیز و مضر اس

س
ت ولی هم‌چو نف

میهمان گرچه عزیز اس

  خـفـه مـی‌سـازد اگر آیـد و بیـرون نرود

ت« و با ماندنِ خود، علاوه بر ایجاد 
ش هم در پاسخ می‌گوید: »بله همین‌طور اس

نور فرابنف

ث و بانی انواع 
سوختگی و تغییر رنگ، دور از جان شما و خانوادة محترمتان، می‌تواند باع

ت هم بشود. 
سرطان پوس

ت. کرم ضد 
ب اس

ت کردن آفتا
اذی ب، ضدِ 

سبک زندگی سالم و استفاده از کرم ضد آفتا

ش دیگری 
ش را بغل میک‌ند و می‌گوید: »کجا؟ بودی حالا!« بخ

ب بخشی از پرتوهای فرابنف
آفتا

را هم با اردنگی می‌فرستد بروند دم در خانة خودشان بازی کنند. 

ش‌ 
ب  عینک‌آفتابی که غیر از خو

ت در پایان یادی کنیم از استاد ارجمند و گرامی، جنا
ب اس

خو

ب و عینک آفتابی محافظ‌هاي 
ظاهري )تیپی( فواید دیگری هم دارد. در مجموع کرم ضد آفتا

ت و چشمانمان هستند.
)بادیگاردهای( پوس ت

سِپر پوس
۲۶
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سرعت را در جهان هستی دارد. 3.  واژة فارسی انعکاس. 4. یکی از طایفه‌های قبیلة قریش. 
5. یکی از سوره‌های قرآن مجید. 6. کامل نیست. 7. همان میزان‌الحراره است. 8. سریع‌ترین 
حیوان دو پای روی زمین. 9. منفذ. 10. جادة عریض برون‌شهری. 11. نقطة مقابل ایجاز 
در ادبیات. 12. درس مربوط به مطالعة علمی خواص ماده، اتم‌ها و عنصرها. 13. پرهیز از 

خوردن و آشامیدن را می‌گویند.
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مريم فردي

 مهارت

هرس کردن  نويسندگي
نوشته‌ها

چرا بازنویسی کار سختی است؟
تصور کنید رمان‌نویس یک سال، دو سال یا بیشتر، هر روز 
به یک داستان و شخصیت‌های آن فکر کرده، کلمه‌ها را از عمق 
ذهنش بیرون کشیده و جمله‌ها را ساخته است. فصل‌به‌فصل جلو 
آمده و حالا به جملة پایانی کتاب رسیده است. باشکوه‌ترین لحظة 
زندگی هر رمان‌نویس، ‌زمانی است که آخرین کلمه‌های رمان را 
می‌نویسد و نقطة‌ پایان را می‌گذارد. یک‌باره حاصل زحمت‌های 
چند سالة خودش را می‌بیند؛ کتابی که آماده شده است تا دیگران 

بخوانند و تحسینش کنند. 
ولی این‌طور نیست. نویسنده هنوز نمی‌تواند کتاب را برای 
کسی بفرستد. مرحلة بازنویسی جلوی رویش است. مرحله‌ای که فقط خدا می‌داند 

چقدر طول می‌کشد. 

همة رمان‌نویسان بزرگ رمان‌های قطورشان را بارها بازنویسی کرده‌اند؛ آن هم در 
زمانه‌ای که دستگاه تایپ و رایانه نبود و نویسنده‌ها از مداد و قلم برای نوشتن استفاده 
می‌کردند. مثلا تولستوی، رمان خیلی طولانی »جنگ و صلح« را هشت بار بازنویسی 
کرده است. تصورش هم برای ما مشکل است. ولی همین تلاش و همت او باعث شد 

رمانش برای همیشه در تاریخ ثبت شود. 

تا اینجا دربارة رمان‌ صحبت کردم که بدانید طولانی‌بودن متن، بهانة خوبی برای فرارکردن از 
بازنویسی نیست. هر متنی که نوشته می‌شود به بازنویسی نیاز دارد؛ چه داستانِ کوتاه باشد، چه مقاله‌ای 

برای یک روزنامه و چه انشای مدرسه.

این را هم یادتان باشد هرچه نویسنده‌ای بزرگ‌تر و مهم‌تر باشد، بیشتر به بازنویسی اثر اهمیت می‌دهد. اصلاً اگر 
دست‌نوشته‌های نویسنده‌های بزرگ جهان را ببینیم، پر از خط‌خوردگی، جای پا‌ککردن و دوباره نوشتن، جابه‌جا‌کردن بندها 

)پاراگراف‌ها( و ... هستند. 

دوستان عزیزِ نوجوان سلام!
این هشتمین و آخرین شماره‌ای است که 
در اين دوره دربارة نوشتن بحث می‌کنيم. در 
هفت شمارة گذشته دربارة اهمیت نوشتن و 
انواع روش‌هایی که به شما کمک می‌کنند این 

مهارت را به خوبی یاد بگیرید، بحث کردیم. 
از آنجا که آخرین مرحلة نوشتنِ هر متن 
ویرایش و بازنویسی آن است، من هم تصمیم 
بحث  این مجموعه،  آخرین شمارة  گرفتم 

جذاب ویرایش باشد.
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در خاطرات یکی از نویسنده‌های درجه یک می‌خوانیم: » شش ماه پیش، 190 صفحه از یک رمان 
را نوشتم و بعد، نپسندیدم و پاره کردم و ریختم دور. حالا دوباره دارم آن را می‌نویسم.«

باور کنید. می‌شود کسی 190 صفحه از رمانش را دور بریزد. همین حساسیت‌هاست که متن‌ها 
را باارزش و ماندگار می‌کند. 

این همه دربارة اهمیت بازنویسی نوشتم، حالا لازم است به چند روش عملی هم اشاره کنم:
1.  سعی کنید قبل از تمام‌شدن متن، بازنویسی و ویرایش نکنید. یعنی اول خیلی سریع و آزادانه 
متن خودتان را بنویسید )مهم نیست چطور طولانی باشد(. بعد شروع به بازنویسی کنید. راستش را 

بخواهید بازنویسی در میانة کار یک بهانة ذهنی است برای فرار از نوشتن.
2.  بعد از تمام‌شدن متن آن را خوب بخوانید. مطمئن شوید که همة مطالب مهم را گفته‌اید.

3.  خودکار قرمزی بردارید و شروع کنید. تصور کنید این متن را 
شخص دیگری نوشته است، نه شما. پس حسابی بی‌رحم باشید.

4. خواننده را حداقل به اندازة خودتان باهوش فرض کنید. پس هر چه 
شما متوجه می‌شويد، خواننده هم متوجه می‌شود. در نتیجه توضیحات اضافی 

و پرچانگی‌ها را حذف کنید؛ با همان خودکار قرمز.
5. اگر جمله یا بندی )پاراگرافی( واقعاً هیچ کمکی به پیشرفت متن 

نمی‌کند، حذفش کنید. اینجا دیگر لازم است به کلمه‌ها و جمله‌ها تعصب نداشته باشید. 
6. به شروع و پایان متن دقت کنید. آیا از جای مناسبی شروع کرده‌اید؟ آیا متن درست پیش 

رفته و در جای مناسبی تمام شده است؟ مثلاً در انشای مدرسه حواستان به این مورد باشد.
7. حتماً و حتماً متن را با صدای بلند برای خودتان بخوانید. گوش‌ها خیلی از اشتباه‌ها را به ما 

تذکر می‌دهند.
8. مواظب باشید از آن طرفِ ‌بام هم نیفتید. یعنی دچار وسواس نشوید. وسواس بیش از حد 

باعث می‌شود حتی یک کلمه هم نتوانید بنویسید. قبلاً در این‌باره صحبت کرده‌ایم.
9. علائم نگارشی مثل نقطه، ویرگول و ... را فراموش نکنید.

10. مرحله‌های بالا را یک بار دیگر مرور کنید.
و تمام. متن شما آماده است. می‌توانید آن را برای ناشر، روزنامه یا مجله بفرستید یا برای معلم انشا بخوانید.

- متنی را که شما خواندید، سه بار بازنویسی کرده‌ام.

ه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 
 را

داستان، رايانامة  مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir  
یا شمار ةپیامک 3000899596 
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3 مجيد عميق

جواب 
معمّا را به دفتر 

مجله به نشاني بالاي صفحة 
بعد ارسال كنيد و به قيد 
قرعه جايزه بگيريد.

معما

1

2

    ذهننرمش

آيا مي‌توانيد اين قطعات را طوري كنار 
هم بچينيد كه علامت جمع )به اضافه( 

درست شود؟

هرعدد داخل شش ضلعی‌ها از حاصل جمع دو عدد 
پایینی‌اش به دست آمده است. آیا می‌توانید عدد‌های 

شش‌ضلعی‌های بالایی را به دست آورید؟

 ارزش عددی ستاره، مثلث و دایره را 
محاسبه کنید.
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پسري در جزيرة متروكي گرفتار شده است. تنها راه 
نگهباني  پل  است. وسط  پل  فقط  به خشكي  رسيدن 
مراقب است كه نه كسي از خشكي به جزيره برود و نه 
كسي از جزيره به خشكي بيايد. مدت زمان طي كردن 
پل كي دقيقه است. نگهبان هر 5 دقيقه مدت 30 ثانيه 
مي‌خوابد و بلافاصله بيدار مي‌شود. دريا هم پر از كوسه 
ماهي است كه پسرك نمي‌تواند با شنا كردن خودش را 
به خشكي برساند. آيا مي‌توانيد راه‌حلي براي رساندن 

پسرك به خشكي پيدا كنيد؟
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ما برای فرستادن متن و 
 راه‌های ارتباطی ش

مة  مجله است به نشاني :
داستان، رايانا

 nojavan@roshdmag.ir  

 ةپیامک 3000899596 
یا شمار 4

5

6

7
می‌توانید تعداد کل مثلث‌های این  

تصویر را حدس بزنید؟

عددهای از1 تا 6 را طوری در جاهای 
خالی قرار دهید که جواب حاصل‌ضرب 

درست در بیاید.

4
×

سودوكو
رقم‌هاي 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار 
دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌هاي 

كوچك 3 در3 فقط ‌كيبار تكرار شود.
       7               9                         6                   

     3      2                7          

     6  

9      1                                  5      7                   

       2               3                                 4          

1              5       2      7                                 3  

       9                        1                                 6  

      8                                                       

در اين هرم، عدد هر قطعه آجر حاصل 
مـجموع دو عـدد زيريـن آن است. بقية 
محل‌هاي خالي را به كمك عددهايي كه 

قبلاً نوشته شده‌اند، حدس بزنيد.

74

34

21 33

16
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دستپخت

نوش جان

د و باقالا
خوراک نخو

 نخود پلو
معصومه شیخان

با هم ببینیم

محتویات داخل آن بپزد.  مرغ پخته را ریش‌ریش می‌کنیم.   قابلمه را روی حرارت مستقیم گاز قرار می‌دهیم تا دارچین و ادویة کاری را به قابلمه اضافه می‌کنیم. قابلمه اضافه می‌کنیم.  نمک، فلفل، زردچوبه، )ران یا سینه( و یک پیاز چهارقاچ شده را به قابلمه دو لیوان آب می‌ریزیم.   مرغ می‌کنیم و تمیز می‌شوییم.  در یک می‌گذاریم.   نخودهای سبز را پاک  ابتدا برنج را خیس می‌کنیم و کنار طرز تهیه: 
  در قابلمه‌ای دیگر به اندازة دو سوم آب می‌ریزیم و روی شعله گاز 

می‌گذاریم تا جوش آید.  برنج خیس‌خورده و نخودسبزها را به آن اضافه می‌کنیم و 

هر چند دقیقه آن را هم می‌زنیم.  بعد از مغزپخت‌شدن برنج آن‌ را درون آبکش می‌ریزیم و آبکش می‌کنیم. 

 داخل قابلمه کمی روغن می‌ریزیم و به آن کمی زردچوبه و دارچین اضافه می‌کنیم.  به عنوان ته دیگ، روی 

روغن نان لواش می‌گذاریم.  یک لایه مخلوط برنج و نخود آبکش‌شده را روی آن می‌ریزیم و روی آن یک لایه 

مرغ قرار می‌دهیم.  این دو لایه را یکی‌‌درمیان تکرار می‌کنیم. بهتر است لایة آخر مرغ باشد.  در قابلمه را 

می‌گذاریم و آن‌ را روی شعلة کم حرارت قرار می‌دهیم تا دم بکشد.  زرشک را به‌همراه کمی‌ شکر، روغن و گلاب 
تفت می‌دهیم.  بعد از پخت برنج آن‌ را درون ظرفی می‌ریزیم و با زرشک تزیین می‌کنیم.

مواد لازم:
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د و باقالا
خوراک نخو

 نخود پلو

طرز تهیه خورا ک
را ببینیم

اردیبهشت ماه فصل 

باقالی و نخودسبز تازه است. 

واده‌ها با خرید باقالی و نخودسبز آن 
خان

را برای یک سال به صورت‌های متفاوت 

نگهداری می‌کنند. باقالی را می‌توان پاک کرد 

و پوست اول آن را گرفت. باقالی‌های درشت و 

زرد‌رنگ را خشک‌کرد و باقالی‌های ریز و سبز رنگ 

را نیز از غلاف دومشان خارج و منجمد )فریز( کرد و 

در طول سال برای غذاهای گوناگون، مانند باقالی‌پلو 

مصرف کرد. نخودهای سبز را نیز می‌توان از 

پوستشان خارج ساخت و به‌صورت کنسرو 

نخود یا خام منجمد و نگهداری کرد .

جالب است بدانید که هنگام 

پا‌ککردن باقالی ممکن است 

فشارخون فرد افت پیدا کند. 

کمک شما می‌تواند زمان 

پا‌ککردن باقالی را 

برای خانواده کمتر 

کند.

طرز تهیه:

فوت آشپزی: 
سبزیجات ، باقالی 
و نخودسبزهای کمی 

پلاسیده‌شده را می‌توان در 
محلول آب  و کمی آب‌لیمو قرار 

داد و بعداز ۱۵ دقیقه شست تا کمی 

تازه شود.  این میان‌وعده با جوشیدن 
در آبغوره در زمان بیشتر، 
طعم بهتری پیدا می‌کند.

مواد لازم:
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آقا معلم گفته بود كه 
ندارد چيزي  هيچ كس حق 

نداشتند  عادت  بچه‌ها  اما  بياورد. 
خيلي به حرف معلم‌هايشان گوش بدهند. 

تا در كلاس باز شد و آقا معلم وارد شد، بچه‌ها 
بلند شدند. آقا معلم گفت: »بفرماييد.« كلاس مثل هميشه 

نبود، انگار بچه‌ها بهار را از باغ‌ها به كلاس آورده بودند.
 روي نيمكت‌ها، جلوي هر كدام از بچه‌ها، كي شاخه گل بود. آقا 

معلم گفت: »سلام، مگه نگفتم چيزي نياريد؟!« بچه‌ها با هم گفتند: »آقا چيزي 
نياورديم. كي شاخه گل بيشتر نيست.« چشم آقا معلم رديف به رديف رفت 
و روي كيي از نيمكت‌ها كي بستة كادوپيچ شده ديد. گفت: » مگه قرار نشد 

هديه مديه نيارين؟!«
 بهروزي گفت: »آقا اين ...«

آقا معلم گفت: »همين كه گفتم، بايد برش گردوني.« بعد پشت به 
بچه‌ها كرد و روي تختة سياه نوشت: »كي معما.« صداي جيغ و فرياد 
خوش‌حالي  بچه‌ها بلند شد. آقا با گچ روي تخته زد و گفت: »ساكت 

بچه‌ها.«  
بچه‌ها آرام‌تر شدند. آقا معلم مثل هميشه كليدهاي معما را 
نوشت: 1331-1316-1298-1354-1357-1358-
1342 خراسان ـ فريمان ـ قم ـ تهران ـ اصول فلسفه ـ حسینة 

ارشاد ـ مسئوليت تشيكل شوراي انقلاب و ...
آقا معلم گفت: »هر كس تونست از روي اين‌ها جواب معما را 

بفهمه، دو نمره پيش من داره ... اگه نفهميدين بيشتر راهنمايي ميك‌نم، اما 
از امتياز كم مي‌شه.« 

بستة  بهروزي  »بگو.«  معلم گفت:  آقا  بلند كرد.  را  بهروزي دستش 
هديه‌اش را آورد پيش آقا معلم. 

ـ گفتم جواب معما رو بگو، نگفتم هديه‌ات رو بردار بيار. برو بشين سرجات.
ـ آقا حالا شما اين رو بگيريد.

ـ امكان نداره بهروزي، برو بشين. بذار بچه‌ها جواب معما رو بگن. 
بچه‌ها عددها و كلمه‌ها را توي ذهنشان مرور میك‌ردند تا به جواب برسند. 

بهروزي گفت: »آقا اين كادو رو بگيرين و دو نمره رو بدين به ما.«
 آقا معلم جا خورد. برگشت و با عصبانيت به بهروزي نگاه كرد و گفت: 

»اين چه طرز حرف زدنه؟! ... زود باش برو بشين سرجات.«
كلاس به هم ريخت. هر كسي چيزي گفت:

ـ اِ... بهروزي چی داري مي‌گي؟
ـ اصلاً حاليش نيست پسره هديه آورده كه نمره بگيره.

ـ خواسته چاپلوسي كنه!

معما
اب 
جو
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آقا معلم شروع  کرد به قدم‌زدن. دلش مي‌خواست بهروزي را از كلاس بيرون بیندازد. 
بعد از هشت ماه هنوز او را نشناخته بود. بهروزي همان طور ايستاده بود و بر و بر آقا معلم 
و بچه‌ها را نگاه ميك‌رد. كيي از بچه‌ها آهسته گفت: »بهروزي ... خب برو بشين سرجات تا 

عصباني نشده!« 
آقا معلم گفت: »نمي‌خوام امروزي عصباني بشم. كاري نكن كه برات منفي بذارم!« 

بهروزي با سماجت ايستاد و گفت: »چرا ناراحت مي‌شين آقا ... ما كه حرف بدي نزديم ... 
گفتيم اين هديه رو از ما قبول كنين و  به‌جاش دو نمره ...«

گچ توي دست آقا معلم خرد شد. آقا معلم آن را زمين انداخت. بهروزي كي قدم عقب 
رفت و تندتند شروع به بازكردن هديه كرد و دو جلد كتاب از توي آن بيرون آورد و به 
طرف آقا معلم گرفت. آقا معلم نگاهي  به كتاب‌ها  انداخت و بعد از چند 
لحظه زد زير خنده. بچه‌ها هاج و واج ماندند. آقا معلم كتاب‌ها را گرفت 
و نگاه كرد و گفت : »عجب شيطوني هستي بهروزي ... خب جواب 

معما رو براي بچه‌ها بگو.«
بهـروزي جلـد اول كـتاب را از آقا معلم 
گرفت و به بچه‌هـا نشان داد. روي آن 
نوشته شده بود: داستان راستان، نوشتة 

شهيد مرتضي مطهري.
بهروزي مقدمة كـتاب را آورد و 

شروع به خواندن كرد:
سال  بهمن  در  مطهري  مرتضي  ـ 
از  كيي  فريمان،  در  هـ .ش   1298
در  آمـد.  دنيا  به  خـراسان،  روستاهاي 
نوجواني براي تحصيل علوم ديني به مشهد 
رفت  و در سال 1316 راهي قم شد. او از 
همان نوجواني بسيار كنجكاو بود و سؤال‌هاي 
زيادي دربارة خداوند برايش مطرح مي‌شد. او در 

كلاس درس امام خميني)ره( نيز حاضر مي‌شد. 
استاد مطهري در سال 1331 به تهران آمد و 
اولين كتاب خود را كه »پاورقي‌هایي بر اصول فلسفه و 
روش رئاليسم« نام داشت نوشت. وي عضو هيئت علمي 
دانشكدة الهيات دانشگاه تهران شد و در سال 1342 به خاطر 
همكاري با كانون‌هاي مذهبي و سخنراني عليه رژيم شاه دستگير و 
زنداني شد. چند سال  پس  از آن با همكاري چند نفر از دوستانش »حسينة 
ارشاد« را تأسيس كرد. مطهري سال‌ها به سخنراني و نوشتن كتاب پرداخت. در 
سال 1354 ديگر به او اجازة سخنراني ندادند. تا اينکه در سال 1357 پيش از پيروزي 
انقلاب از سوي امام مسئول تشكیل »شوراي انقلاب« شد و در 12 ارديبهشت 1358 به 
دست افراد گروه فرقان به شهادت رسيد. كيي از كتاب‌هاي استاد كه براي نوجوانان و جوانان 

نوشته شده، »داستان راستان« است كه داستان زندگي شخصيت‌هاي مذهبي است. 
آقا معلم كتاب را توي قفسة كلاس گذاشت تا هر جلسه كيي از داستان‌هايش را براي 

بچه‌ها بخواند.
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مهرسا لطانی

به از دوستانم مي‌گفت: »با خودم عهد کردم،   يكي 
 هر شهر یا کشوری که سفر مي‌کنم، یه صنایع‌دستی، یا یادگاریِ
هروقت تا  اتاقم  در  بگذارم  و  بگیرم  برای خودم  آنجا  از   خاصي 
 دیدمش، یاد خاطراتم در آن مختصات جغرافیایی بیفتم.« مرزهای
و نامرئی  یک‌سلسله خطوطِ  فقط  قوم‌ها،  یا   کشورها، شهرها 
 من‌درآوردی نیستند. درون این مرزها، خُرده‌فرهنگ‌های متنوعی
 شکل می‌گیرند و مردمانش شبیه به کیدیگر می‌شوند و متفاوت از
 دیگران. صنایع‌دستیِ هر منطقه‌ای هم این تنوع فرهنگی را نشان

می‌دهد. انگار امضای آن جغرافیا است. 

بخـشی از آوازی که قـالی‌بافـان 
‌ترکمن هنگام قالی‌بافی می‌خوانند:

ترجمة فارسی:   
دخترها شانه‌ها را بردارید و 
برتارهای قالی فرود آورید.

شانه‌ها را برداریم و قالی را 
منقش کنیم.

يكمياي نقش و دست
آشنايي با رشتة صنايع دستي در مدرسه‌هاي فني و حرفه‌اي

رشتهء صنايع دستـي
 یکی از جذاب‌ترین رشته‌های فنی‌حرفه‌ای از نظـر من مي‌تواند 
همین رشتة »صنایع دستی« باشد. با گذر تدریجی زمان، بسیاری 
از خاطرات تاریخیِ ما مدفون شده‌اند. این رشته شبیه پزشکي 
است که بیمارِ بی‌حال و نزار خود را از میان آوارها پیدا می‌کند و 
او را بهبود می‌بخشد. بسیاری از بخش‌های تاریخیِ فرهنگ ما با 
گذر زمان و مهاجرت انسان‌ها به کلان‌شهرها از میان رفته‌است. 
بخشی که ظرفيت آن را دارد به یکی از بزرگ‌ترین و پربازده‌ترین 
تجارت‌های ایران بدل شود، صنایع دستی است. در کارگاه‌های 
جـمله  از  دستی  هنرهای  از  بسیاری  فنون  با  رشته،  این 
سفال‌گری، نگارگری، قالی‌بافی و ... آشنا خواهید شد. اما 
همیشه خاطر‌تان باشد که سفر به اقلیم‌ها و یادگرفتن این 
هنر از استادان و ارائة تمام و کمال آن است که این هنر 

را زنده نگه خواهد داشت. 

چالینگ چالینگ چال قیزلار
إله داراق آل قیزلار

إله داراق آلایلی
خالا ناقیش ثالایلی
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 طراحي
سنتي ايراني

امروزه بسیاری از طراحان پوشاک به سمت طراحی‌های  
سنتی میل کرده‌اند. بسیاری محصولات دیگر را هم می‌توان 

وارد بازار کرد که الهام‌گرفته از صنایع دستیِ کهن ایران 
باشند. این رشته تلفیق زیبایی از هنر و تجارت است. شما 

می‌توانید خاطرات کهن سرزمینتان را دوباره زنده کنید و از نو بسازید. 
اصفهان یکی از شهرهایی است که در این رشته سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی 

کرده‌است.  بسیاری از هنرورزان برآمده از این شهر هستند.‌ میناکاری، 
منبت‌کاری، معرق‌کاری و... از هنرهای صنایع دستی این اقلیم 
است. گلیم‌بافی، گبه‌بافی، حصیربافی و ... با طرح‌ها و نقش‌هاي 
خاص عشایر و برخی شهرهای دیگر است. این محصولات 

به خاطر منحصربه‌فرد بودنشان قیمت‌ بالایی نیز دارند. همین 
امر صنایع‌دستی را به یک ظرفيت خوب برای صادرات 

تبديل می‌کند.

از کیی   شاید 
 دلایلی که بسیاری از فن‌ها و هنرها در ایران کم‌کم فراموش
 شده‌اند،  این باشد که بسیاری از استادان، این فن‌ها را طی
 سالیان  دراز و به‌تنهایی یاد گرفته‌اند و ترس از رقيبان اجازه
 نداده است هیچ‌گاه این فنون را به‌طور کامل به شاگردان

 خود بیاموزند. این شده که همواره شاگرد پایین‌تر از استاد باقی
مانده، تا جایی که دیگر چیز دندان‌گیری از آن علم یا هنر باقی نمانده است.

بسیاری که  بود  می‌توان خوش‌حال  کل  طور  به  رشته‌  این  دانشگاهی‌شدن   با 
چنین جـذب  اگـر  اما  دارنـد.  وجـود  حـالا  یادگـیری  مـنابع  از 

  رشـته‌ای شدیـد، به ایـن منابع بسنـده نکنید. ایـرانِ
 پهناور پر از گنج‌های پنهانی است کـه باید سـفر کنید،
 به تحقیق بپردازيد و از نـو صنایع دستـیِ آن مـنطقه
را بشناسید و بـا هـنر نو تلفیق کـنید و اثـری تازه

 خلق کنید.
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كوچة شعر

از اهمیت موسیقی در شعر در 
رازهای شاعری شمارة ۷ با هم گفت‌وگو کردیم 
و دانستیم که موسیقی یا وزن برای شعر کلاسیک 
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هاست. تا جایی که ما در ادبیات 
کلاسیک، شعر بدون وزن و قافیه نداریم. اگرچه وزن‌های 
شعری متفاوت‌اند، اما هر شعر می‌تواند وزن مخصوص خود 
را داشته باشد. این وزن بر اساس مصرع اول شعر معلوم 
می‌شود تا پایان شعر باید یک‌دست رعایت شود. قافیه نیز یکی 
از اجزای بسیار مهم در شعر کلاسیک است که باید رعایت 
شود. ما در شعر کلاسیک نمی‌توانیم شعری بدون قافیه یا 
بدون وزن داشته باشیم. چنین نوشته‌ای اساساً شعر به حساب 

نمی‌آید. 
در شماره‌های پیشین گفتیم که کلام و زبان شیرین فارسی 
دارای وزن، ریتم، هماهنگی )هارمونی( و آهنگ است. این به 
دلنشینی زبان و شعر فارسی بسیار کمک می‌کند تا جایی که 
ما نثر موزن هم در ادبیات فارسی داریم. نمونة اعلای آن »نثر 
مسجع« یا »نثر آهنگین« سعدی در کتاب »گلستان« است. 

به این نمونه اگر دقت کنید موسیقی کلام را حس می‌کنید:
منت خدای را عزوجل

که طاعتش موجب قربت است 
و به شکر اندرش مزید نعمت 

هر نفسی که فرو می‌رود
ممد حیات است 

و چون برمی‌آید مفرح ذات
به این نوع نثر که در ادبیات فارسی نمونه‌های بسیاری 
دارد، نثر آهنگین می‌گویند. گاهی نویسنده برای زیبایی 
متن از کلمه‌هایی که ساختار قافیه دارند، استفاد می‌کند؛ 

قافیه‌هایی مانند »حیات« و »ذات«. 
گونة مهم دیگر شعری که اصطلاحاً به آن »شعر 
نو« یا »شعر نیمایی« می‌گویند شعری است که مانند 
شعر کلاسیک دارای وزن و قافیه است، اما با شعر 
کلاسیک یا شعر قدمایی تفاوت دارد. در شعر نیمایی 
اگرچه وزن شعر وجود  برخلاف شعر کلاسیک، 
دارد، اما وزن شعر نیمایی در هر مصراع یا پاره با 
توجه به تمام‌شدن کلام شاعر کوتاه یا بلند آورده 
می‌شود. این کوتاه و بلندی مصراع‌ها حتماً باید 
بر وزن مصراع یا پارة اول شعر باشد. به 
عنوان نمونه به این شعر از سهراب 

سپهری دقت کنید:

خانة دوست کجاست؟
در فلق بود که پرسید سوار

آسمان مکثی کرد
رهگذر شاخة نوری که به لب داشت 

به تاریکی شن‌ها بخشید 
و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت ... .

فاعلاتن فعلن
فعلاتن فعلاتن فعلن

در این شعر می‌بینیم که وزن در هر پاره یا سطر از شعر، 
با توجه به معنای شعر، کوتاه یا بلند به کار گرفته می‌شود.

همین روش را در این شعر از نیما یوشیج ببینید: 
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر 

به پای سرو کوهی دام
گَرَم یادآوری یا نه

من از یادت
 نمی کاهم

تو را من چشم در راهم
اگر دقت کنیم می‌بینیم وزن شعر »مفاعیلن« 
است و مصراع اول ایـن‌گونـه است: مفاعیلن 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن. یعنی چهار مفاعیلن و 

وزن در سطر بعدی دو مفاعیلن است. 
گَرَم یاد آوری یا نه 

مفاعیلن مفاعیلن 
من از یادت نمیک‌‌اهم 

مفاعیلن مفاعیلن 
تو را من چشم در راهم

 مفاعیلن مفاعیلن 
همان‌طور که گفتیم، قافیه همان نقش مهمی را 

که در شعر کلاسیک دارد، تا حدود بسیار زیادی در 
شعر نیمایی هم دارد، ولی باید بدانیم که قافیه در شعر 

نیمایی بنا به نیاز شعر می‌آید و حتی بعضی شعر‌های 
نیمایی هم وجود دارند که بدون قافیه هستند.

به  دارد.  وجود  قافیه  چندین  نیما  شعر  همین  در 
عنوان نمونه: »در راهم« و »نمی‌کاهم«. این قالب به خاطر 
تلاش‌های نیما یوشیج به شعر نیمایی معروف شده است. 
شاعرانی مانند اخوان ثالث، فریدون مشیری، سهراب 
سپهری، قیصر امین‌پور و دیگران از این قالب برای 

سرودن شعر استفاده کـرده‌اند. این قالب یکی از 
زیباترین قالب‌های شعر به شمار می‌آید.

موسیقی در 
.........................................کمال شفیعی

شعر نیماییموسیقی در شعر نیمایی
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آقای نویدی همین طور که طول کلاس 
صحبت  آن  انواع  و  نثر  دربارة  می‌زند،  قدم  را 

می‌کند. کم‌کم صدای بچه‌ها بلند می‌شود.
- آقا شعر و شاعری! آقا ... 

آقای نویدی به ساعتش نگاه می‌کند. ۲۰ دقیقة آخر 
کلاس است و مثل همیشه نوبت شعر و شاعری‌ است. 
آقای نویدی می‌خندد و می‌گوید: »بله نوبت معرفی یک 
شاعر دیگر است. خُب این هفته دوست دارید از کدام شاعر 

حرف بزنیم؟«
- آقا پروین اعتصامی! 

- آقا یک شاعر که شعرهای طنز داره! 
- بله آقا ما هم شعر طنز دوست داریم! 

تخته،  روی  بعد  و  می‌کند  فکر  کمی  نویدی  آقای 
بزرگ می‌نویسد: »یغمای جندقی.«  

یغمای جندقی چیزی  -  خُب چه کسی دربارة 
می‌داند؟

همه ساکت می‌شوند. شاعر کلاس،  سینا دستش 
را بلند می‌کند: »آقا اجازه! یغمای جندقی اهل جندق 
است. مرثیه‌های زیادی دربارة عاشورا دارد. شعرهای 

طنز یا هزلیات او از همة آثارش مشهورتر است.«
- می‌‌دانی جندق کجاست؟

یکی از بچه‌ها می‌گوید: »آقا فکر می‌کنم یکی از شهرهای 
استان اصفهان است.« 

- بله آفرین! ببینید بچه‌ها، میرزا رحیم یغما، معروف 
به یغمای جندقی در سال ۱۱۹۶ هجری قمری، در »خور 
بیابانک« از توابع جندق به دنیا آمد. او زندگی عجیب و 
غریبی داشت. روستایی و فقیر بود. از هفت سالگی کار می‌کرد 
و چوپان بود. یک روز وقتی که در صحرا مشغول چوپانی 
بود، فرمانروای جندق که از آنجا می‌گذشت او را دید و از 
او چند سؤال کرد. او سؤال‌ها را خیلی خوب و شیرین جواب 
داد. فرمانروا خیلی از حاضر جوابی او خوشش آمد و با اجازة 
پدرش سرپرستی او را قبول کرد. یغما بسیار زرنگ و باهوش 
بود. خواندن و نوشتن و سوارکاری و تیراندازی را یاد گرفت 
و منشی فرمانروا شد. ولی بعدها در جوانی مورد خشم و 
آزار حاکمی به نام ذوالفقار‌خان سمنانی قرار گرفت و 

زنداني شد.
پس از رهایی از زندان سال‌ها آوارة 

اين شهر و آن شهر بود. 

تا اینکه در تهران با وزیرمحمدشاه قاجار، 
حاجی میرزا آغاسی آشنا شد و به جاه و مقام 

رسید. حتی به وزارت حکومت کاشان منصوب شد. اما 
پس از مدتی همه چیز را رها کرد و راه سفر را در پیش 

گرفت. چندین سال در هرات زندگی کرد و در ۸۰ سالگی به 
زادگاهش برگشت و در همان جا هم از دنیا رفت. 

شعرهایی که از یغما به‌جامانده‌اند، دو مجموعه غزلیات، پنج 
منظومة کوتاه هزل، یعنی شعرهای غیرجدی، با‌مزه و شوخی‌های 
او، مقدار زیادی هم  مرثیه و چند رباعی‌ است. هزلیات او به 
قول آقا سینا از همة آثارش مشهورترند. او با شجاعت تمام 
فسادها و بی‌عدالتی‌های زمان خودش را فاش کرده است. 
او در مرثیه‌هایش از شکل نسبتاً جدیدی استفاده کرده 
و نوع تازه‌ای از مرثیه را به وجود آورده است که به 

سرودهای ملی شباهت دارند. 
بعد آقای نویدی شعری‌ بامزه از او را روی تخته 

می‌نویسد: 
در خانة دزد آتشی افتاد، شنیدم

زان گونه که از آتش حسرت جگرم سوخت.
رفتم که از آن واقعه تحقیق نمایم

زد نالة گرمی که ز پا تا به سرم سوخت
گفت: آه در او فرش و مس و ظرف و زر و سیم

با جمله بد و نیک متاع دگرم سوخت
زان جا شرر افتاد به خلوتگهِ خوابم

مندیل و ردا، خِرقه و شال و کمرم سوخت
این‌ها همه سهل است کزان آتش سرکش
ران خود و پای زن و دست پسرم سوخت

جز چشم و دماغم که به در رفت سلامت اصناف
ذخایر همه از خشک و ترم سوخت

از خانه پس آن شعله درآمد به طویله
افسار جوال و جِل و پالان خرم سوخت

گفتم: که چنین است مده زحمت اطِناب
بند یقه بگشا و بفرما پدرم سوخت

علی‌پور می‌گوید: »آقا عجب شعر جالب 
و خنده‌داری گفته! ولی ما نفهمیدیم اطناب 

يعني چه.«
آقای نویدی می‌گوید: »یعنی کمتر 

حرف بزن!« 
بچه‌ها کلی می‌خندند.

.........................................
محمود پوروهاب
یغماشعرِ   یغماشعرِ   
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همراه بی‌همـراه
مجید ملامحمدی

فیروزه‌ایلحظه‌های 

با اشتیاق زیاد نشستم روی مبل. بوی پلوي ایرانی همة هال را پر کرده بود. تلویزیون 
روشن بود و داشت یک  مجموعة تلويزيوني )سریال( را نشان می‌داد، اما کسی حواسش 
به آن نبود. من در میان آقا‌بزرگ و عزیزجان نشسته بودم. آقابزرگ داشت خاطره 
تعریف می‌کرد. حسابی سر شوق بود و یک‌ریز حرف می‌زد. عزیزجان هم زل زده بود 

به او. من از فرصت استفاده کردم. دوربین تلفن همراهم را روشن کردم. گوشی را 
روی قفسة کتاب در زاویة مقابل آن‌ها گذاشتم، تا تصویر و صدایشان 

را خوب ضبط کند. آن‌ها حواسشان به گوشی من نبود. 
آقا بزرگ که دستة عصای چوبی‌اش را توی مشت گرفته 

بود گفت: »یادش بخیر. وقتی پسرمون اکبر به دنیا اومد، یک 
ساعت بعد از اون، اول صبح بود که زلزله شد. اما شکر 
خدا به خونة ما آسیبی نرسید. دم غروب هم مرغمون که 
لب چاه خونه  ایستاده بود، ناگهان توی چاه افتاد و مُرد. من 

گفتم پسرم اکبر بدقدمه. فوری رفتم و خروسمون رو را قربونی 
کردم. اما چشمتون روز بد نبیند که ..‌.«

 ناگهان عزیزجان گفت: »بسه دیگه محمودآقا! دوباره 
حرف‌های کهنه و قدیمی را تکرار نکن. بدقدم دیگه چیه؟! 

پسرمون خیلی هم خوش‌قدم بود.«
آقابزرگ زد زیر خنده. خنده‌اش تکه‌تکه بود و دنبال هم. 

- کجایی خانم؟ پسرمون بدقدم بود. یادت رفته که ...
 ناگهان عزیزجان دستش را به دستة مبل گرفت و گفت: 

»اگر بخوای ادامه بدی، من می‌رم توی آشپزخونه!«
 آقابزرگ خندة خود را قلپی خورد و نصفه و نیمه گفت: 
»باشه به حرفم ادامه نمی‌دم. اما من که دروغ‌گو نیستم. فقط 

خواستم خاطره بگم.« 
مامان از توی آشپزخانه سینی چای به دست به هال آمد. 

سینی را وسط آن‌ها گذاشت. بعد خیره شد به آن دو.
- چرا ساکتید؟!

آقابزرگ گفت: »داشتم می‌گفتم که اکبرمون ...«
 ناگهان عزیزجان با اخم گفت: »بسه دیگه محمودآقا!«

به لب‌های مامان خندة کم‌رنگی افتاد. آقا بزرگ تو لب رفت. 

همراه بی‌همـراههمراه بی‌همـراه
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مامان گفت: »حرفای خوب‌خوب بزنید. این همه خاطرة خوب دارید.«
 شب شد. دایی‌هایم در خانة ما جمع بودند. فیلم آقابزرگ و عزیزجان را 
به بقیه نشان دادم. تا آقابزرگ گفت اکبرمان بدقدم بود، ناگهان همه غرق 
در سکوت شدند. آقا بزرگ داشت از تعجب وامی‌رفت. چشم‌های عزیزجان 
درشت شده بود. صورت دایی اکبر هم سرخ و اخم‌آلود بود. آقابزرگ با 

ناراحتی گفت: »من کی این حرفا را زدم؟ کی از من عکس گرفته؟!«
ته دلم خالی شد. بابا فوری پرید و گوشی را از دستم 
از  گرفت. بعد سرم غر زد: »این گوشی بی‌شعور 
این به بعد نباید دست تو باشه پسر. می‌فهمی؟! 

فیلم‌گرفتن مخفیانه کار خیلی بدیه.«
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ماناروزهای 

10 ارديبهشت
روز خليج فارس

خليج فارس به دليل اهميتي كه در 
زمينة تجارت و كشتي‌راني دارد و دارای 

منابع عظيم نفت و گاز است، در طول 
تاريخ همواره مورد توجه كشورهاي 

جهان و به‌خصوص استعمارگران بوده 
است. كيي از اين كشورها پرتغالي‌ها 

بودند كه در سال 1622 ميلادي 
ايرانيان توانستند آن‌ها را از آب‌هاي 

خليج‌فارس بيرون كنند و خود بر منابع 
عظيم خدادادي خلیج فارس تسلط 

داشته باشند. در سال 1384 »شوراي 
عالي انقلاب فرهنگي« روز اخراج 

پرتغالي‌ها از تنگة هرمز را به نام »روز 
ملي خليج ‌فارس« نام‌گذاري كرد. اين 

كار پاسخي به دشمنان در برابر تحريف‌ 
نام تاريخي خليج‌ فارس بود.

12ارديبهشت
روز معلم، شهادت استاد مرتضي مطهری

هر سال همة بچه‌ها با هم قرار 
مي‌گذاشتيم هديه‌اي به مناسبت روز 
معلم برای معلممان بخريم، اما امسال 
وضع فرق داشت. روز معلم دبيرمان 

به كلاس آمد و گفت: »امسال من 
مي‌خواهم به شما هديه بدهم! هدية 
من به شما چند جلد از كتاب‌هاي 

شهيد مرتضي مطهري است تا بيشتر با 
شخصيت ايشان آشنا شويد. بعد كتاب‌ها 

را در كتابخانة كلاس گذاشت. حالا 
ما نوبتي كتاب‌ها را به خانه مي‌بريم و 

مي‌خوانيم.

15 ارديبهشت
 شهادت امام جعفر صادق)ع(

امروز جهان شيعه سياه‌پوش داغ مردي‌ 
است كه بعد از رفتنش گنجينه‌اي از 

علم و معرفت از خود به جاي گذاشت. 
در مورد نوجوانان مي‌فرمايند: »بر تو 

باد تربيت نوجوانان، زيرا آن‌ها زودتر از 
ديگران خوبي‌ها را مي‌پذيرند.« همچنين 

در مورد سرمايه‌گذاري معنوي روي 
نوجوانان فرمودند: »نوجوانان خود را با 

احاديث آشنا كنيد، قبل از اينكه كيي از 
گروه‌هاي منحرف بر شما پيشي گيرند.«
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26 ارديبهشت
روز بزرگداشت 

احمد بن موسي شاهچراغ)ع(

اگر به شيراز سفر كرديد حتماً به 
زيارت مرقد حضرت شاهچراغ)ع( 

نيز برويد. در اين مكان آرامشي پيدا 
ميك‌نيد كه در حرم امام رضا)ع( 

داريد. چرا كه او هم‌خون امام هشتم 
است و برادر كوچ‌كتر ايشان. روز 

ششم ذي‌القعده، حد فاصل تولد 
حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع(، 

به عنوان روز بزرگداشت احمد بن 
موسي شاهچراغ)ع( تعيين شده است. 

21ارديبهشت
ولادت حضرت معصومه )س( ـ روز دختر
اول ذيقعده سال 173 هجري قمری 
در خانواده‌اي كه سرچشمة علم، تقوا 
و فضايل اخلاقي بود، چشم به جهان 

گشودند. از بارزترين القاب ايشان 
معصومه است كه امام رضا)ع( به 

ايشان عطا  كردند. طبق اين روايت از 
امام رضا)ع(، ایشان فرمودند: »هر كس 
حضرت معصومه)س( را در قم زيارت 
كند، همانند كسي است كه مرا زيارت 

كرده باشد.«

31 ارديبهشت
ولادت امام رضا)ع(

همة امامان حرمت نماز را به بهترين 
صورت حفظ ميك‌ردند و آن را با 

يكفيت بسيار عالي ‌ به‌جا مي‌آوردند. از 
منظر حضرت امام رضا)ع( هيچ عملي 

برتر و باارزش‌تر از نماز نيست و آن را 
در اول وقت اقامه ميك‌رد. آن حضرت  

فرموده است: »نماز را هميشه در اول 
وقت شروع كن و آن را بدون 
علت از اول وقت به تأخير 

مينداز.« ايشان حتي در مهم‌ترين 
جلسه‌های سياسي و عملي به نماز 

اول وقت اهميت مي‌داد.

30 ارديبهشت
روز جواني جمعيت

از مهم‌ترين عواملي كه بر توسعة هر 
كشوري تأثير دارد، جمعيت جوان و 
سرمايه‌هاي انساني آن است. ازدياد 
جمعيت ماية بركت و فراواني، باعث 
اقتدار و امنيت ملي، و عامل مؤثري 

در پيشرفت و توسعة اقتصادي است. 
فرزندآوري در قرآن و احاديث 

معصومين امري پسنديده شمرده مي‌شود، 
به طوري كه پيامبر)ص( مي‌فرمايند: »من 
در قيامت به زيادي جمعيت امتم افتخار 
ميك‌نم )الكافي، ج5، ص334(. به همين 

دليل  امروز در تقويم ما »روز جواني 
جمعيت« نام‌گذاري شده است. 
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 مهدی زارعی

 بالابردن آگاهی محیطی با ورزش

       بسیاری از شما توانایی‌های زیادی در دویدن، پرش‌کردن، 
گُل‌زدن و ... دارید. خیلی از شما شناگران خوبی هستید و بعضی 
از شما هنرهای دیگری هم دارید؛ مثل چرخ سره‌ )اسکیت(‌کردن، 

جم‌ورزي )ژیمناستیک( یا ...
اما خیلی وقت‌ها ممکن است در انجام یک بازی یا تمرین ساده 
متوجه شوید که توانایی‌هایتان خیلی هم به دردتان نمی‌خورند! مثلًا 
در بازی فوتبال می‌بینید که خوب می‌دوید، از همه بهتر پرش 
می‌کنید، ولی زمانی که باید به هم تیمی‌تان پاس بدهید، او را 
نمی‌بینید و موقعیت را از دست می‌دهید. چه باید کرد که نسبت 
به محیط اطرافتان آگاهی بیشتری به دست آورید؟ جواب ساده 

است: »باید تمرین کنید!«

1 شاید شما هم این بازی را انجام داده باشید. اگر هم انجام 
نداده باشید، قطعاً پدر و مادرهای شما با این بازی آشنا هستند. 
در محیطی قرار می‌گیرید و با دقت به وسایل داخل آن محیط 
نگاه می‌کنید. پس از آن، از آنجا 
خارج می‌شوید و اطرافیانتان 
تغییری کوچک در وسایل 
ایجاد می‌کنند. حـالا شمـا 
و  آنجـابرمی‌گردیـد  بـه 
باید تـغییرات را پیـدا کـنید. 
امـا چـگـونـه می‌توانید از این 

کار در ورزش استفاده کنید؟

2 فرقی نمی‌کند که الان شما 
می‌خواهید به چه بازی یا ورزشی 
مشغول شوید. فقط کافی است 
کمی به آن، دقت به محیط 
اطراف هم اضافـه شـود! 
از  می‌خـواهیم  یعنی 
چشمانتان بیشتر استفاده 
کنید. مثلاً در شماره‌های 
قبل با نحوة دویدن از روی 

ورزش، دقت، 

مانع‌های کوچک آشنا شدید. 
معمولاً قیف‌های کوچکی که 

به عنوان مانـع از آن‌هـا استفـاده 
می‌شـود، در رنگ‌های متنوع ساخـته 

می‌شوند. حـالا می‌توانید بین دوستانتان مسابقة دویدن از روی 
مانع‌ها را برگزار کنید. داور مسابقه باید در خط پایان مسابقه بایستد 
و پس از آن که همة دونده‌ها از خط گذشتند، از آن‌ها بخواهد رنگ 

مانع‌هایی را که از روی آن‌ها پریده‌اند، به ترتیب بگویند! 
مطمئناً ابتدا همة نفرات تنها به سریع‌دویدن فکر کرده‌اند و 
اصلاً توجهی به رنگ مانع‌ها نداشته‌اند. اما دفعة بعد، همة آن‌ها 
دقت بیشتری به محیط اطراف می‌کنند. به این ترتیب اگر بار دوم 
از آن‌ها دربارة رنگ قیف‌ها بپرسید، بسیاری از آن‌ها رنگ قیف‌ها 
را به ترتیب می‌گویند. البته برای اینکه کسی سعی نکند رنگ‌ها را 
حفظ کند، هر بار باید جای قیف‌ها را عوض کنید. اگر مدتی این 
بازی را انجام دهید، می‌بینید همه علاوه بر سریع‌دویدن، می‌توانند 
رنگ‌ها را به‌درستی بگویند. دلیلش ساده است. حالا مغز آن‌ها تنها 
روی سریع‌بودن تمرکز ندارد، بلکه روی محیط اطراف نیز تمرکز 

کرده است.

3 می‌توانید به شکل‌های متفاوت دیگری نیز توجه 
کنید و تمرکز خود را بالا ببرید. مثلاً چند نفر آمادة 

دویدن شوید و یک نفر هم به عنوان داور، وظیفة اعلام 
شروع مسابقه را به عهده بگیرد. معمولاً همه عادت 
کرده‌اید که صدای داور را بشنوید که فرمان شروع 
می‌دهد. اما این بار داور می‌تواند از راه‌های دیگری 

برای اعلام شروع مسابقه استفاده کند. مثلاً توپی را در 
دست بگیرد و آن را به هوا پرتاب کند. هر وقت توپ به 

زمین خورد، شما می‌توانید دویدن را آغاز کنید. 
البته داور هم باید به اندازة کافی خلاقیت داشته باشد. 

مثلاً می‌تواند توپی را که به هوا پرتاب شده، روی 
هوا بگیرد. در این صورت کسانی که زودتر 

دویدن را آغاز کرده‌اند، باید برگردند به 
نقطة شروع مسابقه و اگر دوباره این 

ســرعت    ورزشجهان
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اشتباه را بکنند، بازی را باخته‌اند. به این ترتیب تمرکز شما به جز دویدن، روی یک 
توپ است که چه زمانی پرتاب می‌شود و کِی به زمین می‌خورد.

در این بازی هـم اگـر چند بار پرتـاب توپ تکرار شود، همة شما با دقت 
بیشتری می‌توانید مسابقه را شروع کنید. زیرا باز هم مغز شما به جز تمرکز روی 
سریع‌دویدن، روی مسائل دیگری هم تمرکز می‌کند و شما به‌خوبی از چشمانتان 

استفاده خواهید کرد. 

4  حالا می‌خواهیم توانایی گوش‌های شما را بالا ببریم. همة شما صداهایی 
را در طول روز می‌شنوید. این قدر زیاد که ممکن است به بسیاری از آن‌ها توجه 
نکنید. اما حالا می‌خواهیم با دقت به صداهای اطراف گوش کنید. در این بازی 
می‌توانید آمادة دویدن شوید. اما این بار همه در حالی که آمادة مسابقه هستید، به 
داور مسابقه پشت کنید. هروقت که داور فرمان شروع مسابقه را داد، شما باید به 

سرعت به سمت او برگردید و دویدن را آغاز کنید. اما ...
در این بازی هم صدای داور را نمی‌شنوید. بلکه وقتی حرکت را آغاز می‌کنید 
که صدای خوردن توپ به زمین را بشنوید. در این شرایط باید سکوت کنید و 
منتظر صدای برخورد توپ به زمین باشید. پس از آن بچرخید و به سمت داور 

و نقطة پایان بدوید.
با کمی تکرار این بازی می‌بینید که دقت شما چقدر بالا رفته است. 

5  برای اینکه ورزشکار خوبی باشید، تنها داشتن دست‌ها و پاهای قوی و 
سریـع کافی نیست. بلکه باید تـمرکز و توانایی چشم و گـوش خود را هـم بالا ببرید. 

پس ایـن تمرین‌ها را هم جدی بگیرید.
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نامش  از  كه  همان‌گونه  اعتدال،  و  ميانه‌روی 
پيداست، به معناي پيمودن و گزينش راه ميانه و 
پرهيز از افراط و تفريط است. اصلي كه در آموزه‌هاي 
ديني به‌شدت و به شكل‌هاي متفاوت برآن تأيكد 

شده است.
اعتدال نوعي شيوة زيست است و اسلام مي‌خواهد 
ريشة  تفريط  و  افراط  كند.  تربيت  متعادل  انسان 
بسياري از رخدادهاي ناخوشايند زندگي است. اگر 
دقيق شويد، ردپاي آن را در بسياري از مشكلات و 
انحرافات فردي و اجتماعي به‌وضوح مي‌توانيد ببينيد.

متأسفانه اين روزها افراط و تفريط و ‌تعادل‌نداشتن 
در بسياري از رفتارهاي ما ديده مي‌شود؛ از سياست 
گرفته تا رژيم غذايي و حتي وضع ظاهري. بسياري از 

ما بايد در شيوة زندگي‌مان تجديد نظر كنيم.
ديده‌ايد گاهي در حين حركت، وقتي به دنبال 
لحظه‌اي  ميك‌نیم،  طريق  طي  پياده  كاري،  انجام 
به خودمان مي‌آييم و مي‌بينيم بي‌دلیل داريم تند 
مي‌رويم. انگار داريم مي‌دويم. به خودمان مي‌گوییم: 
چه شده؟! چرا مضطربم و بي‌سبب عجله دارم؟! 
مكث ميك‌نيم، از سرعت خود می‌کاهیم و آرام‌تر 
آرام  مي‌رود.  بين  از  اضطرابمان  بر‌مي‌داريم.  قدم 
مي‌شويم. نمي‌فهيم براي چه عجله داشته‌ايم. گاه نیز 
برعكس، متوجه مي‌شويم كه بي‌هيچ دليلي داريم آرام 
قدم بر‌مي‌داريم. انگار كه از سر تفنن و بكياري داريم 
در بوستان محل قدم مي‌زنيم؛ در حالي كه كلي هم 
كار داريم. تازه يادمان مي‌آيد كه بايد تندتر برويم. 
اينجاست كه به سرعت گام‌‌هايمان مي‌افزاييم و تندتر 

مي‌رويم.
بوده‌ايم.  بي‌خيال  چرا  و  چه  براي  نمي‌فهميم 
همين گونه است زندگي. در زندگي نيز بايد به قدم 
زدن‌هاي فكري و كاري خود توجه كنيم. در جاهايي 
حتماً بايد از سرعت خود بكاهيم و برعكس، در موارد 
ديگري بايد بر سرعت خود بیفزاییم و در هر شكل 

بايد به تعادل برسيم.
 اين تصميم عاقلانه و بزرگي است كه به ما در 
زندگي آرامش خواهد داد و ما را به اهدافمان بهتر 
خواهد رساند. اين وظيفة ماست كه در گفتار، رفتار، 
خور و خواب، و در اقتصاد و سياست اعتدال داشته 

باشيم.
مي‌بينيد كه ميانه‌روی را بايد در همة جنبه‌هاي 
زندگي و در همة كارها در نظر داشت. گاه بايد در 
هزينه‌ها تجديد نظر كنیم. بعضی آدم‌ها با وجود 
درآمد خوب، به‌دليل ول‌خرجي‌هاي بي‌حساب و 
كتاب و اينكه درآمدشان را در زمان مناسب و 
در چارچوبي منطقي و عاقلانه خرج نميك‌نند، 
دچار مشكل مي‌شوند. در صورتي كه با كمي 

تدبير و حفظ تعادل، اغلبشان می‌توانند افزون بر رفع 
نيازهايشان بخشي را نيز به شكل پس‌انداز ذخيره 

كنند.
 اگر به نوع تغذية خود نيز دقيق شويم، مي‌بينم كه 
بايد در برخي جاها  تغيير رويه بدهيم. به‌راستي اگر 
به نوع نياز و به مقدار و به سلامت غذا توجه داشته 
باشيم، علاوه بر تأمین نيازهاي تغذيه‌اي، از بسياري از 
بيمارهایي كه ناشي از سوء تغذيه هستند نيز در امان 

خواهيم بود.
در مسائل بهداشتي نيز بايد اعتدال را رعايت 
كنيم. هستند آدم‌هايي كه در اين مورد دچار افراط 
پاستوريزه‌اي  افراطي، لوس و  تفريط‌اند. آدم‌هاي  و 
كه به‌خاطر نگراني و رعايت بيش از حد بهداشت، 
دست به‌سوي هيچ آب و غذايي دراز نميك‌نند، به 
گمان اينكه آن‌ها آلوده‌اند. در هيچ مهماني خانوادگي 
و يا دوستانه شركت نميك‌نند و تنها غذاي خانه و 
خالة خودشان! را قبول دارند. حتي هيچ هديه‌اي را 

نمي‌پذيرند!
 برعكس افرادي هم هستند كه اهل تفريط‌اند. 
این‌‌ها از آن طرف بام افتاده‌اند. هيچ فرقي بين آلوده، 
پاك و ناپاك نمي‌گذارند و همه چيز خوارند! تميزي 

و بهداشت برايشان مهم نيست. 
اين‌ هر دو گروه خطا كارند. بايد اعتدال داشت. 

ما در آموزه‌هاي ديني به تعادل در همه 
چيز دعوت شده‌ايم. سيره 

و روش مـؤمـنان 

رســم‌زندگی

حسين اميني‌پويا

به کجـــا چنین 
شتابان؟
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است:  فرموده  علي)ع(  امام  است.  اعتدال  پاية  بر 
»المؤمن سيره القصد«: سيره و روش زندگي انسان 
مؤمن بر پاية اعتدال و ميانه‌روي است )ميزان الحكمه، 

جلد 8، ص 348(.
بايد اعتدال را در همة گستره‌های وسيع زندگي 
رعايت كرد. روش متعادل زندگي را جهت‌دار و پر 
به همراه دارد.  معنا ميك‌ند و تحسين ديگران را 
تعادل ما را به لذت‌بردن از تمامي لحظه‌های زندگي 
سوق مي‌دهد، پس ديگر گردش روزگار ما را اذيت 

نميك‌ند. به قول فردوسي:
زكار زمانه ميانه گزين

چو خواهي كه يابی به‌داد آفرین 
كسي كو ميانه گزيند ز كار

پسند آيدش گردش روزگار) شاهنامه(

مي‌بينيد كه با رعايت اعتدال است كه مي‌توان 
اعتدال در خوراك و  برد. رعايت  از زندگي لذت 
پوشاك اعتدال در دوستي‌ها و دشمني‌ها، و حتي در 
عبادات است. عبادت نيز بايد به اندازه باشد. عبادتي 
كه به قدر ظرفيت فرد و از روي آگاهي، شناخت 
و محبت خداوند و شكرگزاري از او صورت گيرد، 
ارزشمند است.  معلوم است كه آدمي اگر بخواهد 
صبح تا شب در مسجد باشد و به نماز و دعا بگذراند، 

از خانواده و زندگي و جامعه باز خواهد ماند.
 در دوستي نيز بايد اعتدال داشت. اصلاً نقش 
دوست در زندگي بسيار مهم است و دوستان به‌شدت 
روي كيديگر تأثير گذارند. پيامبر)ص( فرموده است: 
»المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل« 
)ميزان الحكمه، جلد 6، ص 3008(: آدمي به شيوة 
زيست دوستش خواهد بود. پس نمي‌توان با هر كسي 

دوست شد. 
به‌علاوه بايد بدانيم در محبت و صميميت 
نيز حد و مرزي وجود  بين دو دوست 
شركت  و  نوجواني  دوستي‌هاي  دارد. 
براي  قدر  هر  دوستي،  گروه‌هاي  در 
و مي‌تواند  مفيد است  نوجوان  كي 
روي تجربه و نيز نشاط و شادابي او 
اثر مثبت داشته باشد و حتي مسير 
تحصيلي و آيندة شغـلي او را نيز 
تحت تأثير قرار ‌دهد، اما نبايد از حد 
اگر چنين شد  طبيعي خارج شود. 
و به فرض به وابستگي‌هاي افراطي 
معكوس  كه  است  معلوم  انجاميد، 
تأثیر می‌گذارد. بين يـك دوستـي 
صميمانة معمولي و وابستگي شديد 

و افراطي بايد تفاوت قائل بود.
رابطة صميمانه و متعادل نشانه دارد. استقلال 
رفتاري بين دو دوست از بين نمی‌رود. درست است 
كه اتفاقاتي كه در زندگي كي دوست صميمي رخ 
تأثير  نيز  او  ناخواه در زندگي رفيق  مي‌دهد، خواه 
مي‌گذارد. با وجود این، هر كدام از آن‌ها باید در انجام 
فعاليت‌هاي شخصي خود آزاد باشند و این دوستی 
نباید باعث ضف اراده و نداشتن‌ اعتماد‌به‌نفس یکی 
از آن دو یا هر دو شود. یعنی در دوستي‌ها نيز بايد 
اعتدال داشت. امام علي)ع( فرموده است: »با دوست 
خود در حد اعتدال دوستي كن، شايد روزي دشمن 
تو گردد و با دشمن خود نيز در حد اعتدال دشمني 
كن، شايد روزي دوست تو گردد )حكمت 268، نهج 

البلاغه(.
ديده‌ايد گاهي برخي‌ها در دوستي‌هاي خود هيچ 
حد و مرزي نمي‌شناسند. بيش از حد به دوست 
خود اعتماد ميك‌نند تا جايي كه اسرار مگوي خود 
را به‌راحتي با او در ميان مي‌گذارند. اما از آينده چه 
كسي خبر دارد؟ كسي تضمين نكرده است كه اين 
ابد ادامه داشته باشد.  تا  صميميت و اين دوستي 
وقتي كه ميان اين دو به هر دليل شكرآب شد و 
از هم گسست، آن وقت است كه  رشتة دوستي 
عزا مي‌گيرند با رازهاي خود چهك‌ار كنند. پس در 
هر رابطة دوستانه حريم خود را بايد حفظ كرد. با 
دشمنان خود نيز زياد از حد نبايد دشمني كرد، چون 
ممكن است همين آدم دوست ما شود و اگر خيلي 
به او بدي كرده باشيم، دائماً پيش او شرمنده هستيم 

و نمي‌دانيم چه كنيم.
در انفاق و بخشش نيز بايد معتدل بود. قرآن 
به ما توصيه كرده است: »ولاتجعل يدك مغلوله.. الي 
عنقك ...« )سورة اسراء، آية 29(: »به هنگام انفاق و 
بخشش مال هرگز دستت را به گردنت زنجير نكن و 
نيز بيش از حد نيز دست خود را مگشاي.« يعني نه 
مثل خسيسان باش كه انگار دستشان را به گردنشان 
زنجير كرده‌اند، و نه تمام دستت را باز كن و هر چه 
داري ببخش، به‌طوری که از سروسامان‌دادن به‌ خود 

و خانواده‌ات و رفع نياز‌هايشان باز ماني.  
به‌قول امام علي)ع(: افراط و تفريط از سر جهل 
است: »لاتري الجاهل الا مفرطاً او مفرطاً« ) حكمت 
7،  نهج‌البلاغه(. خاستگاه اصلي تصميم‌های ما افكار و 
انديشه‌های ماست. پس اگر فكر استوار باشد، معمولاً 
رفتار نيز به استواري و تعادل مي‌گرايد. اصلي‌ترين 
عامل دوري از افراط و تفريط، انديشيدن و عاقلانه 
رفتاركردن است. بايد حد و مرز كارها را بشناسيم و 

عاقلانه رفتار كنيم.
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شهرهای بسیاری در ایران ادعا می‌کنند که متنوع‌ترین و لذیذترین غذاها از آن آن‌هاست. اما »سازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی سازمان ملل« )یونسکو(در سال 1394 لقب »شهر خلاق غذای ایران« را به رشت داده‌ است. اهالی رشت توانسته‌اند 
220 گونه خوراک محلی و بومی استان گیلان را برای کارشناسان این سازمان فهرست کنند. البته که خورا‌کهایی که اهالی 

این استان در طول تاریخ ابداع کرده‌اند، بسیار بیشتر از این عدد بوده‌ است.
 آب و هوای مناسبِ کشاورزی و زمین حاصلخیز، استان گیلان را به منبع بزرگ و متنوعی از مواد غذایی باکیفیت تبدیل 
کرده است. بعضی از انواع مواد تشکیل‌دهندة‌ غذای ما ایرانی‌ها در نوار باریک سرسبز شمال ایران تولید می‌شود. بسیاری از این 
مواد غذایی تا پیش از ساخته‌شدن جاده‌ها و پیداشدن سروکلة خودرو، تنها در همین نوار شمالی پیدا می‌شد. بنابراین اصلاً دور 
از ذهن نیست که استان گیلان با این همه نعمت و محصول، بیشترین و متنوع‌ترین انواع غذا و خوراک را در ایران داشته باشد.

شیرینی‌هایی با طعم برنج
برنج در گیلان به دستور پخت شیرینی‌ها 
خوش‌عطر  را  آن‌ها  و  کرده  پیدا  راه  هم 
خوشکار  رشته  است.  کرده‌  خوش‌طعم  و 
در  که  است  گیلان  شیرینی  معروف‌ترین 
می‌شود.  استفاده  برنج  آرد  از  ترکیبش 
شیرینی معروف دیگر این استان کلوچه‌های 
خوش‌رنگ و خوش‌مزة فومن است که در 
می‌شود.  یافت  هم  روستایی  زن  این  سینی 
بعضی شیرینی‌های معروف گیلان را می‌توان 
استان  شهرهای  شیرینی‌فروشی‌های  از 
تهیه کرد، اما برای چشیدن طعم بعضی از 
آن‌ها حتماً تا ایام عید باید صبر کرد. پختن 
زنان  رسم‌های  از  جورواجور  شیرینی‌های 

گیلانی به مناسبت فرا رسیدن عید است.

سرزمین برگ‌های چای
وقتی نهال‌هایی که کاشف‌السلطنه سفارش داده ‌بود به دستش رسید، آن‌ها را به لاهیجان 
برد و در زمینی که برای کشت چای در نظر گرفته بود، کاشت. این‌ها اولین نهال‌های چای 
بودند که بیش از 200 سال پیش از هندوستان وارد ایران شدند. حالا 90 درصد چای ایرانی 

از زمین‌های کشت چای در استان گیلان و کارخانه‌های این‌چنینی 
تولیدکنندة  کشور  از 10  یکی  ایران  و  می‌شود  تأمین 

چای در جهان است. شرایط آب‌وهوایی استان گیلان 
باعث شده است این استان به بهترین سرزمین برای 

کـشت چای که محبوب‌ترین نوشیدنی ما 
ایرانی‌هاست، تبدیل شود.
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خانوادة مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي‌مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

قیمت:
 105000 ريال

گاهی که ابرها
دست هم را می‌گیرند و

می‌زنند زیر آواز
صدایشان مرا به یاد تو می‌اندازد

که خالق مهربان چشمه‌ها 
و غنچه‌هایی

آن وقت چترم را می‌بندم
و هم‌صدا با گروه سرود ابرها

صدایت می‌زنم:
ای آفریدگار عاشق

ای خالق من از خاک ناچیز
 اجازه بده گاهی ابر باشم 

دست و روی زمینت را بشویم
و از میان این همه کوه و کویر 
راهی باز کنم به سمت دریا 

اجازه بده اوج بگیرم
ببارمو خاک را برویانم

ابر یعنی: خداوند روزی دوباره مرا
به آسمان باز خواهد گرداند ...

»سعیده اصلاحی«

ابرهاسرود با گروه 
ابرهاسرود با گروه 

مکمل‌های غذا در گیلان 
با چاشنی پر و کامل  سفر گیلانی و غذاهای شمالی 
سفره  بر  چاشنی  چیدن  در  آن‌قدر  گیلانی‌ها  می‌شود. 
سخاوتمند هستند که مهمان در انتخاب چاشنی سردرگم 
می‌شود. وجود سبزی‌های تازه در ترکیب چاشنی‌ها آن‌ها 
را خاص می‌کند؛ به‌طوری که تهیة چنین چاشنی‌هایی در 
خارج از جغرافیای گیلان غیرممکن است. انواع زیتون که 
خوش‌مزه‌ترین نوعش از رودبار می‌آید و ترکیب طلایی 
ترشی  کال‌کباب،  رسیده،  سیرترشی‌های  پرورده،  زیتون 
نازخاتون، دلال که کار نمک را با غذا می‌کند، ماست بورانی 
و باقالی، از جمله مزه‌های کنار غذا هستند که گیلانی‌ها 

بهترین نوعشان را بر سفره می‌چینند. 

منبع بزرگ ماهی
بعضی محققان می‌گویند مصرف ماهی باعث شادی 
و بالارفتن سن امید به زندگی‌ می‌شود. اینکه سن امید به 
زندگی در گیلان  سه ‌سال بالاتر از متوسط آن در ایران 
است، این ادعا را تأیید می‌کند. دسترسی مردم استان گیلان 
به منبع بزرگ تأمین ماهی، یعنی دریای خزر، باعث شده 
استان  مردم  غذاهای‌  اصلی‌ترین  از  یکی  به  ماهی  است 
تبدیل شود. اگر چه هر نوع ماهی در فصل خاصی از سال 
به تور صیادان می‌افتد، اما گیلانی‌ها می‌توانند آن را به 
شکل دودی و یا شور همیشه در اختیارتان بگذارند. دودی 
و نمک‌سود‌کردن ماهی دو روش برای نگهداری طولانی 
مدت ماهی در دورانی بود که پای یخچال به خانه‌های 

ایرانی باز نشده بود.

سفید خوش‌مزه
زمانی کمتر کسی به‌جز مردم 
شمال، طعم برنج را می‌چشید و پلو 
در جنوب رشته کوه البرز، غذایی اعیانی 
به همین خاطر  بود.  از دسترس  و دور 
برنج  با  که  غذاهایی  و  خورش‌ها  بیشتر 
آماده می‌شوند، برای اولین بار در آشپزخانه‌ 
و مطبخ‌ خانه‌های شمال ایران و اغلب گیلان 
شناخته‌شده‌ای  غذاهای  مثلاً  شده‌اند.  پخته 
قوره‌مسما،  قورمه‌سبزی،  فسنجان،  مانند 
پلوکباب،  و  میرزاقاسمی  بادمجان‌مسما، 
گیلان  مرغوب  برنج‌های  هستند.  گیلانی 
غالباً محصول شالیزارهای زیبای اطراف 
شهرها و روستاهای فومن، صومعه‌سرا، 
تالش،  شفت،  ماسوله،  فریدونکنار، 
آستانة  و  لاهیجان  رشت، 

اشرفیه هستند. 
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8 وزارت‌آموزش‌‌و پرورش 
  سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي‌آموزشي

دفترانتشارات و فناوری‌آموزشي

    ماهنامة آموزشی و تربيتي براي دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطه
             دورۀ چهل و دوم   اردیبهشت ۱۴۰۳  شمارۀ پي‌درپي ۳۳۷  48صفـحه

   ماه معلم  
    نانو پوشاك  

   گفت‌و‌گو با ارديبهشت 
    رفيق مشتي 

    هرس كردن نوشته‌ها 

دوست‌داشتنی‌ترین 
کارها نزد خداوند 

نماز است.

انسان هيچ‌كارى بهتر از نماز، 
اصلاح ميان مردم و خوش 

اخلاقى نكرده است.

اگر نمازگزار 
می‌دانست تا چه حد 
مشمول رحمت الهى 

است، هرگز سر خود را از 
سجده بر نم‌ىداشت.

نماز مثل ستون چادر است.  
اگر ســتون محکم و برقرار 

باشد، طناب‌ها، میخ‌ها و پرده‌ها 
مفیــد خواهند بــود. ولی اگر 

ستون چادر بشکند، دیگر طناب‌ها 
و میخ‌ها سودی ندارند.

محبوب‌ترین 
بنـــده نـزد 
خداى عزوجل 
كســى است 
كه راست‌گو و 
مراقب نمازش باشد.

هنگامى كه به نماز ايستادى، 
بدان كه در پيشگاه خداوند هستى 
و اگر او را نمى بينـى، او تو را 

م‌ىبيند. پس به نمازت توجه كن

كســى كه دوســت دارد 
بداند نمازش قبول شده يا 
نه؟ بايد ببيند: آيا نمازش او 
را از زشتىها و ناپاك‌ىها دور 

كرده است يا خير؟

من معلم هستم
هر شب از آينه‌ها مي‌پرسم

به كدامين شيوه، وسعت ياد خدا را بكشانم به كلاس
بچه‌ها را ببرم تا لب درياچة عشق؟

غرق درياي تفكر بكنم؟...
 من معلم هستم...

 فريدون مشيري


